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  1:منطقي شعاع انديشه در شعار بي
  

 نقدي بر يك تحليل
  

  محمد لگنهاوسن

 *ترجمة منصور نصيري

  چكيده

، به منطق و دیQر مeهملات كتاب بنچوينگا فيلسوف و انديشمند معاصري است كه در
بررسي و تحليل چند و چون و چرايي طرح برهان وجودي از سوي آنسلم پرداختـه  

شناختي دربارة برهان وجودي است؛ امـا   به ظاهر بحثي انگيزه  اين تحليل وي،. است
هايش اسـت؛   اي براي طرح ساير ديدگاه در واقع، آنسلم و برهان وجودي وي، بهانه

هـاي خـود را دربـارة ماهيـت      رو، در طي فصول اين كتاب، بسياري از ديدگاه از اين
يي از الاهيـات مسـيحي   هـا  انسان و روح و شأن و جايگاه منطق و استدلال و نيز برهه

در مقالة حاضـر، مباحـث گونـاگون وي بـر اسـاس نظـام فصـول        . مطرح كرده است
همچنين با توجـه بـه اهميـت تـاريخ در بررسـي      . كتاب مزبور ارائه و نقد خواهد شد

عصـر بـودن سـهروردي بـا آنسـلم و       هاي دينـي و فلسـفي و بـا توجـه بـه هـم       انديشه
ايـم تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت،        ، تلاش كردههاي مشترك اين دو انديشمند دغدغه

هاي سهروردي و نحوة برخورد وي با آنهـا   هاي آنسلم را در انديشه مسائل و دغدغه
  .پيگيري كنيم

  :ها واژه كليد

 .برهان وجودي، منطق، استدلال، هرمنوتيك، نفس، عقل، آنسلم، سهروردي

                                                        

  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي *
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  مقدمه

مقـام در رشـتة فلسـفه اسـت و در كتـاب       مدرسـي عـالي  ) Ermanno Bencivenga(بنچوينگـا   ارمانو
شناسي، سياست و الاهيات  صفحه است، در تعليم تاريخ، فلسفه، منطق، روان 132كه شامل  2حاضر

كـه خـود را در شـمار     مـن از ايـن  . نظيـر اسـت   آنسلم كانتمبري و نيز بسياري از مباحـث ديگـر، بـي   
اي  هـاي علمـي   انة قدرشناسي از استفادهدانم، خوشوقتم، و نقد حاضر را نش شاگردان اوليه ايشان مي

دانم كه در دانشگاه رايس، و هنگـامي كـه وي در اوايـل دهـة هشـتاد در ايـن دانشـگاه حضـور          مي
كـنم، نقـد    اما، با كمال تأسف، آنچه كه من به ايشان تقديم مي. ام برده  داشتند، از محضر ايشان بهره

مطمئـنم  . اي خلط كرد گونه گلايه نبايد نقد را با هيچحال،  با اين. است و موارد مورد نقد هم فراوان
. جا بتوانم عرضه كنم كه نكات متعددي وجود دارد كه شايستة تأملي است بيش از آنچه كه در اين

  .هاي آموزنده متعدد و از نظر من شايستة توجه است اين اثر موجزِ بنچوينگا آكنده از درس
ــه  ــاب، ب ــارة آنســلم كــانت  ايــن كت و اســتدلال وجــودي بســيار  ) م1033 -1109(مبريظــاهر، درب

چيزي است كه  گويي، همه  كنايه«گويد،  كه خود نويسنده نيز مي برانگيز اوست؛ اما همچنان جنجال
رسد كه آنسلم شخصـيت فرعـي و    نظر مي در واقع، در غالب موارد، به 3».كتاب مشتمل بر آن است

ن نكات متعددي را دربارة وحدت نفس و اقتضائات اي است كه بنچوينگا با توسل به آ صرفاً نمونه
كنـد كـه بيشـترين اسـتفاده را از      دهـد؛ بنـابراين انصـاف اقتضـا مـي      سياسي عقل و منطق توضيح مي

ويـژه مسـائلي    جا براي بحث دربارة اين مسائل و ساير مسائل مربوطه ببريم؛ بـه  مباحث مطرح در اين
ن آن اسـت كـه برخـي از مسـائلي را كـه پرفسـور       هـدف م ـ . كه مربوط به اثبات وجود خدا هسـتند 

بنچوينگا مطرح كرده بررسي كنم و به مقايسه و بررسـي تطبيقـي ايـن امـر بپـردازم كـه ايـن مسـائل         
چگونه در بستر فرهنگ فكري مسيحيت قـرون وسـطا و فرهنـگ فكـري اوليـه اسـلامي نمـود پيـدا         

اي براي افزايش دقت فهم ما نسبت به  نهتفاوت در منظر و زاوية ديد، باعث فراهم شدن زمي. كند مي
امـا، در  . پردازنـد  ريزي اين بـراهين مـي   شود كه به طرح داناني مي براهين اثبات خدا و ديدگاه الاهي

هـاي معاصـر در فلسـفه و ديـن بـه تأمـل        قـدر در نگـرش   جا خواهيم رسـيد كـه همـان    نهايت، به اين
 -1191(» سهروردي«ور، من در اين مقاله، به معرفيبه اين منظ. بپردازيم كه در تاريخ اين رويكردها

ام و  عنوان همتاي سنت آنسلم، اسقف اعظم كانتمبري، پرداختـه  ، معروف به شيخ اشراق، به)م1156
توان نكاتي را كه بنچوينگـا دربـارة آنسـلم بيـان      ام كه چگونه مي اين مسئله را مورد توجه قرار داده
هـاي   هـم آنسـلم و هـم سـهروردي در دورة جنـگ     . ز باز گفتداشته، با عطف نظر به سهروردي ني
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زيستند و هر دوي آنها درگير سياست ديني بودند و در تلاش بـراي اثبـات وجـود خـدا،      صليبي مي
  .اند هايي داشته ابداعات و نوآوري

كتاب پرفسور بنچوينگا از چهار فصل تشكيل شده است كه سرآغاز هر يك از فصـول، ابيـاتي   
است، كه دربـارة اسـقف اعظـم ديگـري از      Murder in the Cathedralاليوت، با عنوان . اس. از تي

نمايشنامه اليوت، بسـان  . سروده است) Thomas Becket) (1162-1170(كانتمبري با نام تامس بِكت 
دليل ناسازگاري با تاريخي كه نويسندة آن براي  شناختي است و به اي روان بررسي بنچوينگا، مطالعه

  .كار گرفته، نقد شده است هاي شخصيت داستان به ي تأملات خود دربارة ترديدها و وفاداريبررس
تـر   شـده را وسـيع   جا كه هدف من در اين مرور آن است كه قلمرو بحث از مسائل مطـرح  از آن

كنيم تا راهي براي ملاحظه فلسفه و كلام اسلامي باز شود، مناسب ديدم كه از برخي از ابيات گوته 
هاي خـاص خـود اوسـت،     كه در بردارندة كنايه) (West Divan- Osttechen شـرق� -یوان غربی ددر 

  . استفاده كنم

  برنامه: 1فصل 

  در آن ديار، در پاكي و صفاي دل
  پيوند تبار آدميان را به روزگار وصل خواهم خواست؛

  به روزگاري كه كلام آسماني را
  شنيديم؛ به زبان زمينيان مي
  4.ساختيم فكر خود رنجور نمي و در پي حقيقت،

  هاي استعلايي مشغولي دل

تـر چـرا بايـد     طـور خـاص   چرا وجود خدا را اثبات كنيم؟ به: شود كتاب، با پرسشي معقول آغاز مي
: نويسـد  يك راهب قرن يازدهم خود را با چنين كار شاقيّ به زحمت اندازد؟ نويسنده در ادامـه مـي  

كنيـد ايـن    وجود دارد يا نه، اولين كـاري كـه مـي   » نوترون«ظير شايد اگر شما ندانيد كه آيا چيزي ن
كـنم كـه اگـر     كنيد؟ مـن فكـر مـي    آيا واقعاً اين كار را مي. آييد است كه درصدد يافتن برهان برمي

سـاختن برهـان    بخواهم بفهمم كه آيا برخي ذرات مفروض، وجـود دارنـد يـا نـه، اساسـاً بـه سـراغ        
بارة وجود ذرات است كه بتوان آنها را با قياس دقيق برطرف كرد؟ چه نوع ترديدهايي در. روم نمي
تري لحاظ كنيم، تا شامل استقراء، استنتاج با بهترين تبيـين و استشـهاد    معناي وسيع را به 5»برهان«اگر 
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 ها هاي متخصصان فن درصدد اثبات وجود نوترون توان با توسل به نوشته به مراجع علمي هم شود، مي
كه به مطالعه و تحقيق در فيزيك روي آورد و به بررسي شواهدي پرداخت كه بـراي   آنبرآمد و يا 

ها وجود دارند  كه نوترون توان براي پي بردن به اين حال، نمي با اين. اند تأييد نظرية اتمي مطرح شده
م برخي چيزها هستند كه انسان ممكن است بخواهد با جديت تما. يا نه، به برهان منطقي روي آورد

به اثبات آنها از طريق برهان بپردازد؛ براي مثال، ممكن است بخواهد بدانـد كـه آيـا در يـك نظـام      
كـه آيـا آنهـا وجـود      بـردن بـه ايـن    خاصِ منطق رياضي، مجموعه خاصي هست يا نه، اما نه براي پي

 -د كه ممكن است حتـي نظـامي فرضـي باش ـ    -دارند يا نه، بلكه بدان جهت كه بدانيم آيا اين نظام 
دربردارندة اين مجموعة خاص هست يا نه؛ البته به جز برخي موارد تقريباً استثنايي، نظيـر رياضـيات   

  .كه ممكن است انسان مثلاً درصدد اثبات وجود اعداد اول در ميان دو عدد بسيار بزرگ برآيد
ارزيابي نقطـه   دانان براي دانان و رياضي ساختن براهين منطقي چيست؟ معمولاً منطق  اساساً فايدة

مندنـد   آنهـا علاقـه  . آورند ساختن برهان روي مي قوت نظامي كه برهان در قالب آن آورده شده، به 
هـاي گونـاگون    بسيار مشهور را در نظـام ) theorms(هاي توان برخي قضايا و معادله بدانند كه آيا مي
زي بايد افزود تـا بتـوان قضـية    شود كه به يك نظام مورد نظر چه چي غالباً سؤال مي. اثبات كرد يا نه

اي غير از نتيجة مورد نظـر، اثبـات كـرد؛ بـراي مثـال چـه        مطلوبي را بدون رسيدن به نتايج ناخواسته
را ندارنـد، جـاري   » اصـل گـزينش  «هـايي كـه    توان در نظام هاي رايج را مي مقدار از نظرية مجموعه

گيري قدرت عقـل انسـان    زيابي و اندازهاي غير فني به ار ممكن است انسان بخواهد به شيوه. دانست
، اذهان ديگر، جهان و خـدا  »نفس«توانيم وجود  اين امر چه مقدار قابل اثبات است؟ آيا مي. بپردازد

  را اثبات كنيم؟
تبیـین نظریـۀ نسـبیت براسـاس اصـول كتـاب  . دليل ديگر، وضوح بخشـيدن بـه يـك نظريـه اسـت     

اند كشف صـدق ايـن    فايدة براهيني كه در اين كتاب آمده. اثر راشنباخ را در نظر بگيريد 6،موضوعه
هـاي   سـاختن ويژگـي   اي مبتني بر اصـول موضـوعه بـراي روشـن     كاربردن شيوه قضايا نيست، بلكه به

  .هاي آينشتاين است منطقيِ نظريه
رسد كه عمدتاً همين دسته از مسائل، دغدغة ذهني افـرادي نظيـر آنسـلم و سـهروردي      نظر مي به

هـاي اسـتدلال فلسـفي كـه در      هـاي خاصـي از برهـان، يعنـي نظـام      آنهـا هـر دو بـه نظـام     .بوده است
كـه   بـه ايـن   بردن برای پیكاربردن برهان  يك از آنها رؤياي به هيچ. مند بودند شان بود، علاقه دسترس

هـر دوي آنهـا وارث   . آيا خدا يا فرشتگان يا چيزهاي ديگر وجود دارنـد يـا نـه، را در سـر نداشـتند     
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از . ي از نظرپردازي الاهياتي بودند كه در آنها براهين اثبات وجود خدا به مجادله انجاميـده بـود  سنت
آگوستين تا آنسلم نزديك به هفتصدسال گذشته بود و در اين ميان كليسا استدلال فلسـفي را بـراي   

كـه  خواهـد نـوآوري كنـد؛ يعنـي نشـان دهـد        آنسـلم مـي  . كار بسته بود انجام وظايف گوناگوني به
خواهد شيوة برهـان را بـراي دقيـق     حال، او مي در عين. تواند ما را برساند استدلال فلسفي تا كجا مي
كنـد؛   شـده مطـرح مـي    آنسلم برهان خود را با هيجاني كنتـرل . كارگيرد كردن مفاهيم مورد بحث به

آنچه كه با » !!يدتوانيد بهتر از اين را بياور اگر مي«: چنان كه گويي خطاب به شاگردانش گفته باشد
و نيـز تيزهوشـي   (اين برهان تأييد شده است وجود خدا نيست، بلكـه شـيوة فلسـفي الاهيـات اسـت      

از سوي ديگر، سهروردي نظـام فلسـفي   ). عنوان پدر حكمت فلسفي معروف شده است كسي كه به
او . سيناسـت  بنـدي كـرده اسـت؛ نظـامي كـه رقيـب نظـام فلسـفي رايـجِ ابـن           خاص خود را صـورت 

خواهد نشان دهد كه نظام او توانايي اثبات وجود خدا را دارد و نيز نشان دهد كه برهاني كـه او   يم
وي برهـان خـود را   . تواند ارائه كند بهتر از برهان يا براهيني است كه پيش از آن ارائه شـده بـود   مي
. بالـد  ي خـود مـي  گـويي والا  سينا ارائه كرد كه به دقت و خلاصه عنوان جايگزيني براي برهان ابن به

اي بود كه وجود خدا  كرد وجود خدا نبود، بلكه نظام فكري همچنين، آنچه كه برهان وي تأييد مي
  ).بود» اشراق شيخ«و نيز تيزهوشي (شد  در قالب آن اثبات مي

هاي قواي  هايي دارد، دربارة وجود خدا نيست، بلكه دربارة محدوديت اگر آنسلم شك و ترديد
ترديدهاي او از نوع ترديدهاي بدبينانه معمولي نيست؛ او در اين شك دارد كه همة اما . عقلي است

جا ايمان او، بيش از ايمان آگوسـتين،   در اين. حقايق ابدي حتي ماهيت تثليثي خدا قابل اثبات باشند
  .دنبال تعقل است شدت به به

هـا، اعـداد، ذهـن و     ارزشداشـتن   امروزه، شايد آدمي ادلة فلسفي را براي باور به خـدا، واقعيـت  
كـه آنهـا    گرفته، ارائه كند، امـا نـه بـراي اثبـات ايـن      چيزهاي ديگري كه وجود آنها مورد انكار قرار

و علت مؤثر بودن . وجود اين امور نابخردانه نيست كه باور به وجود دارند، بلكه براي نشان دادن اين
ش پلانتينگا اين است كه نشان دهد كه مـا  در واقع تلا 7.تقرير پلنتينگا از برهان وجودي همين است

پـذيرد كـه ممكـن     او مي. توانيم براساس مقدمات معقول به اين نتيجه برسيم كه خدا وجود دارد مي
سـاختن كسـي    هـدف او از طـرح برهـانش، متقاعـد    . است برخي، مقدمات مزبور را زير سؤال ببرند

كسـاني  ) عاقل بـودن (كسي است كه عقلانيت ساختن  كند، بلكه قانع چيز را انكار مي نيست كه همه
  .كند اند، انكار مي را كه ايمان آورده
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خطاب به حلقه كوچكي از دوستانش كه همه ] اش را نامه[گويد كه آنسلم  پرفسور بنچوينگا مي
خواهـد هـيچ چيـز     اگـر ايـن نامـه نمـي    «كنـد كـه    وي اين سؤال را مطـرح مـي  . راهب بودند، نوشت

دنبال چيست؟ اگر شاگردان آنسلم پيش از خواندن نامة وي در همان مرحلة  جديدي بگويد، پس به
خواهـد آنهـا را بـه كجـا      ، پـس آنسـلم مـي   )يعني بـه خـدا اعتقـاد داشـتند    (مورد نظرِ مفاد نامه بودند

خواهد به آنها چيز جديدي بگويد، و اين چيز جديد  اما بايد گفت، برهان آنسلم مي) 6-5(»برساند؟
ستدلال نيست، بلكه اين است كه خدا با عقلِ تنهـا و بـدون هرگونـه مقدمـة تجربـي      محتواي نتيجة ا
كسب ) الف: گيرد فايدة اين امر چيست؟ پرفسور بنچوينگا دو پاسخ را در نظر مي. قابل اثبات است
عقل برخوردار سـاخته    يافتن علت بيشتري براي سپاس از خدايي كه ما را از نعمت) لذت عقلي؛ ب

  .آن او را بشناسيمكه به مدد 
زنـد كـه    نگرد و دربارة پاسخ دوم هم حـدس مـي   پرفسور بنچوينگا به پاسخ نخست با تحقير مي

. اين پاسخ تنها در صورتي تأثير دارد كه در مورد حقانيت اعتقاد به خدا، چالشي وجود داشته باشـد 
اسـت متـدينان بـا ارائـة      فشار و چالش قرار دادنـد، ممكـن   وقتي خداناباوران اعتقاد به خدا را تحت 

اش بـراي اثبـات خـدا     پرفسور بنچوينگا به آنسلم در تبيين انگيزه. برهان، زيركانه از خود دفاع كنند
در . سـازي او  دليل حـدس نـوعي پنهـان    گويي او، بلكه به دليل حدس دروغ كند، اما نه به اعتماد نمي

ديگر نيست، بلكه وي برخلاف اظهار واقع، از نظر بنچوينگا، هدف آنسلم شكرگزاري خدا و امور 
از سـوي  . هـاي آنهاسـت   نظر خودش، در صدد تقويت كليسا در برابر هجوم خـداناباوران و چـالش  

كند؛ چرا كه در آن زمان،  گونه چالشي نسبت به حقانيت اعتقاداتش احساس نمي ديگر، آنسلم هيچ
بحـران مرجعيـت در   . رف كرده اسـت هيچ خداناباوري نبود كه ادعا كند كه علم نياز به دين را برط

در عصـر جانشـينان و خلـف آنسـلم تـا      . مشهور است» پوشان مناظرة خلعت«عنوان  روزگار آنسلم به
هـا، يعنـي    زمان بِكت كه در كليساي اعظم كانتمبري به قتل رسيد، همـواره ميـان پادشـاهان و پـاپ    

يـك از   هيچ. ها ادامه داشته است اعدرباريان سلطنتي و درباريان كليسايي، بر سرِ تصاحب قدرت، نز
 .كرد طرفين درگير در اين مشاجرات حتي تصور زير سؤال بردن وجود خدا به ذهنشان نيز خطور نمي

صـورت القـاء شـك در اصـل      كند كه انديشه چالش نسبت به مرجعيت كليسا به بنچوينگا تصور مي
اي مشـكوك شـدن بـه ادعاهـاي     كنندة گرايش موجود در اواخر سدة بيستم بر وجود خدا، منعكس

شـدند؛ امـا    كار گرفته مـي  ويژه مرجعيت ديني به اي است كه براي تأييد حقانيت مرجعيت، به فلسفي
  .هاي فكري آنسلم بوده و نوعي فرافكني خود بنچوينگاست بايد گفت اين امر بسيار فراتر از افق
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حتماً بايد مسائل تجربـي را از   شود كه كانت نشان داده است كه ما پرفسور بنچوينگا يادآور مي
بنچوينگا مدعي است كه تنهـا از طريـق معرفـت تجربـي اسـت كـه مـا        . مسائل استعلايي تمايز نهيم

) 8. (»در آن، كارآمدي زندگي خود را بهبود بخشـيم «توانيم  آموزيم و مي مي» دربارة جهان«چيزي 
كـه كانـت معتقـد اسـت كـه مسـائل        تواند ديدگاه خود كانـت باشـد؛ چـرا    مطمئناً اين ديدگاه، نمي

كه پرفسور بنچوينگا معتقد  ريزي جامعه دارند؛ در حالي غيرتجربيِ اخلاق، نقش مهمي در نحوه پايه
 conceptual(مسائل، مسائل مفهومي يـا تصـوري   كه مقصود وي از اين -است كه مسائل استعلايي 

issues(  تواند انجام  آنچه كه حل اين مسائل ميتنها بايد به مدد تأمل عقلي حل شوند و همة  -است
شود احساس بهتري داشته باشيم؛ نظير احساس اُنس بيشـتر بـا جهـان و     دهد، اين است كه باعث مي

كه آثار كانت  توان از اين البته، آنسلم را مي. اين احساس كه در اين جهان بيشتر مورد محبت هستيم
نظرهـاي خـود هسـتيم، بايـد بـا عمـق        بيان اختلاف را مطالعه نكرده، معذور دانست، اما اگر درصدد

توانيم دربارة نكات بسياري، با پرفسور بنچوينگا مخالفـت   جا مي بيشتري بحث كنيم؛ بنابراين در اين
كـه   دوم آن. تـوانيم دربـارة تفسـير او از ديـدگاه كانـت بـه بحـث بپـردازيم         كه مي نخست آن: كنيم
كند، زير سؤال ببريم؛ چه  پرفسور بنچوينگا بر آن تكيه مي اي را كه تعقلي/ توانيم شكاف تجربي مي

توانيم سعي كنيم كـه موضـع خـود آنسـلم دربـارة       كه مي سوم آن. مطابق با ديدگاه كانت باشد يا نه
جا دو مسئله نخست را به كنار نهاده و اندكي دربارة مسـئله   در اين. گونه مسائل را در نظر آوريم اين

  .شستسوم به تأمل خواهيم ن
عنوان چيـزي كـه منبـع معرفـت باشـد، ديـدگاه چنـدان         آنسلم، برخلاف كانت، دربارة تجربه به

تواند به ما دربـارة امـور موقـت زودگـذر، چيـزي       از نظر وي، تجربه تنها مي. اي نداشت بينانه خوش
تـوان   مكتب نوافلاطوني، تا آن حد كه در آثار آگوستين مي. بگويد نه دربارة شناخت حقايق ابدي

  :انديشيد، فراهم كرده است اي را كه آنسلم در چارچوب آن مي ي ديد، زمينة فكر
بنابراين، روشن است كه جوهر زنده شديدتر اسـت تـا جـوهري كـه زنـده نيسـت، و       

شـعور و جـوهر عقلـي     شعور نسبت به جوهر غيـرذي  طور است وجود جوهر ذي همين
  8.نسبت به جوهر غيرعقلي

تر و والاتر وجود  معطوف به قلمروهاي پست) intellection(و تعقل ) sentience(شناختي شعور قواي
تـرين رهيافـت    كند كه نزديك تبيين مي Monologionاز كتاب  66رو، آنسلم در فصل  است؛ از اين

از طريـق عقـل محـض اسـت و معرفـت تجربـي در ايـن جهـت،         ) Supreme Being(به موجود برتـر 
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كنـد كـه از نظـر آنسـلم خطـري كـه معرفـت         بنچوينگا ظاهراً تصـور مـي   اما پرفسور. اي ندارد فايده
گويد كه اگر بتوان  به ما مي] آنسلم[«: آورد، عبارت است از قطعيت بيش از حد وجود مي تجربي به

صورت خود ايمان هـيچ مزيتـي    هاي مربوط به ايمان را از راه تجربه اثبات كرد، در اين صدقِ گزاره
كنـد، در   گـور مـي   يركـه  تفسير بنچوينگا، ديدگاه آنسلم را شبيه ديـدگاه كـي  اين  9.»نخواهد داشت

كه بايد گفت نكتة مورد نظر آنسلم در عبارتي كه بنچوينگا نقـل كـرد، صـرفاً تبيـين ايـن امـر        حالي
وجـه   اند و بـه هـيچ   هاي الاهي براي بندگان مقرّب الاهي به تعويق انداخته شده است كه چرا پاداش

  .توان با تجربه اثبات كرد اي را مي  صادق بودن اصول آموزهگويد كه  نمي
دهـد كـه بـر اسـتقلال عمـل از نظريـه تأكيـد         پرفسور بنچوينگا نگرشي را بـه آنسـلم نسـبت مـي    

كنـد؛ يعنـي نقـل     تـرين تأييـد از مـتن آنسـلم را ارائـه مـي       كند، اما براي اين سخن خـود ضـعيف   مي
او مشـتاق  ]. از خدا[هاي درست، احتياط و تأكيد بر اطاعت هايي از آنسلم دربارة توصيه به كار قول

كنـد كـه نيـاز بـه اطاعـت بـا ايـن درك         آن است كه ما آنسلم را به اين شيوه ببينيم؛ زيرا تصور مـي 
بنچوينگـا تلويحـاً   . كـار آيـد   عنـوان راهنمـا بـه    تواند در امور عملـي بـه   شود كه نظريه نمي مطرح مي

هـاي   مشـغولي  راحل دروني خـويش، آنسـلم درك كـرده كـه دل    گويد كه در برخي سطوح و م مي
اي براي راهنمايي عملي در زندگي ندارند، و اين اسـت دليـل تأكيـد وي     استعلايي با الاهيات فايده

. تواند تواند راهنماي ما باشد، اطاعت مي در جايي كه الاهيات نمي. گيرانه گونه طاعت سخت بر اين
بـدون هرگونـه    -بيـان حقيقـت و عـدالت و اجـراي فـرامين پـاپي        هنگامي كه آنسلم به صداقت در

كار   خواند، پرفسور بنچوينگا در نگرش بدون مصالحه، شاهدي براي عدم تمايل به فرامي -مصالحه 
گر است ولي آنسـلم چنـين نيسـت؛ بنـابراين آنسـلم       عقل مسامحه. بيند بستن عقل در امور عملي مي

گونه تهديدي بـراي مراجـع    تواند هيچ كند؛ قلمروي كه عقل نمي عقل را به قلمرو نظري محدود مي
گـر، خطـايي تـاريخي اسـت و      برداشت پرفسـور بنچوينگـا از عقـل عملـي مصـالحه     . كليسايي باشد

طور اين انگاره كه آنسلم همگام با خط فكر كانتي امور تجربـي را از امـور اسـتعلايي متمـايز      همين
اسـت كـه بايـد    ) olepiphenomenon(پديدار ذهني صرف  ت، پيتجديد بناي منطقي واقعي«: كند مي

معنـاي دقيـق كلمـه نبايـد مشـكلي را       كاملاً خصوصي و جدا از فضـاي اجتمـاعي بـاقي بمانـد، و بـه     
هـايي اسـت كـه بـراي آنسـلم قابـل        بايد گفت اين انگاره يكي از انگـاره ). 15 -14(» وجود آورد به

نگرد، لازمة عقلانيت اطاعت از اراده خداست؛ حتي در  ر ميگونه كه آنسلم به امو آن. تصور نيست
كنندة اراده خداست؛ چرا كه بـر طبـق    بيان» كليسا«. كه ما نتوانيم علت فرمان خدا را دريابيم صورتي
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كند كـه از او   رو عقل اقتضا مي و از اين 10تعاليم كاتوليك، پاپ جانشين مسيح بر روي زمين است،
  .كند از خدا اطاعت كنيم طور كه اقتضا مي اطاعت كنيم؛ درست همان

  ديني كه ما به خدا مديونيم چيست؟: بوسو
  .هر خواسته مخلوق عاقل بايد تابع اراده خدا باشد: آنسلم
  .كاملاً درست است: بوسو
اين است ديني كه انسان و فرشته مديون خداست و هـركس كـه ايـن ديـن را     : آنسلم

ايـن اسـت   . كند ما هركس كه آن را نپردازد گناه ميشود، ا بپردازد مرتكب گناه نمي
شـود يـك موجـود در دل، يعنـي در اراده،      عدالت، يا صداقت اراده، كـه باعـث مـي   

يگانـه و كـاملي كـه مـا مـديون خـدا       » ديـن شـرف  «صادق يا عادل شود؛ و اين است 
   11.طلبد هستيم و خدا آن را از ما مي

گيـرد كـه    كـار مـي   عنوان آدمكي بـه  وي صرفاً آنسلم را بهاگر پاسخ پرفسور بنچوينگا اين باشد كه 
صـورت بايـد بـه ارائـة      هـاي گونـاگون انديشـه خـاص خـود را بيازمايـد، در ايـن        اساس آن شيوه بر

پديدارانه  اش بپردازد كه متافيزيك در مورد امور عملي شأني صرفاً پي استدلالي در تأييد اين انگاره
ها با احساس درهـم   هاي عقلي و ساير ايده آن، نظريه و بازسازي ديدگاه مخالف، كه براساس. دارد

مايـة هميشـگيِ ميـراث نوافلاطـوني در      اند تا فعاليت را برانگيزانند، ديدگاهي است كه درون آميخته
اش بـر كتـاب    شهرزوري در مقدمه. هاي اسلامي بوده است هاي مسيحي و هم سنت درون هم سنت

  :كند كه مي تبيين ح(مة الاشراقِ سهروردی
واذا علمت انّ كمال الأنفس بالعلوم النظرية وان العلم بالحكمة العلمية نظري ايضاً وانّ 
تهذيب الأخلاف انمّا جعل لتتفرّغ النفس عن الشواغل وتصفوها عـن الموانـع الضـادة    

  .12عن الاستكمال، فالسعادة الانسانية مذوقة بتحصيل العلوم

هـا اتخـاد شـد و     آليسـت  يار متـأخرتر از سـهروردي از سـوي ايـده    هـاي بس ـ  اين نوع انديشه در زمـان 
آشـكارا بـه دفـاع از آن    ) م1966 -1873(آليست امريكايي، ويليـام ارنسـت هاكينـگ     فيلسوف ايده

ارزش هر موضوع مورد توجه ما چيزي نيست جـز وارد  ... «كند كه  هاكينگ استدلال مي. پرداخت
ارتبـاط موجـود ميـان     13.»در انديشة ما دربارة آن موضوع) (reality-ideaواقعيت  - كردن آن انديشه

بـرعكس، دقيقـاً   . دهد تا معرفت را با عشـق پيونـد زنـد    انديشه و ارزش، به هاكينگ اين توان را مي
. شـناختي را داراسـت   اي  طور كه دين قابل تحويل بردن به احساس نيست، خـود عشـق مؤلفـه    همان
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ــك انديشــه    ــارت اســت از كــار ي ــده(عشــق عب ــت -انديشــه «، يعنــي )اي ) reality-thought(» واقعي
عشـق و همـدلي مسـتلزم    . در تجربه، براي يـافتن زيبـايي و ارزش  ) اي كه واقعيت هم هست انديشه(

رود كـه   جـا پـيش مـي    هاكينگ تا آن. رو، فهم واقعيت بيروني است و از اين) ديگري(» غير«درك 
همـان عشـق اسـت كـه بـه       -يـابيم   هـا مـي   سـازي  انديشه كه ما در عمق -علاقه به عينيت «: گويد مي

همچنين، توجه داشته باشيد كه آنسلم درك عقلـي خـدا را دركـي     14.»واقعيت معطوف شده است
داند كه در عشق به كمال رسيده است، و او كاملاً آشكارا دربارة پيامدهاي اخلاقي عمليِ ايمان  مي

  :گويد خيزد، سخن مي زنده كه از چنين عشقي بر مي
چنـان   فايده و هم ايمان بي. رو، با اطمينان فراوان به اين حقيقت مهم ايمان دارم از اين

كه با عشق، نيرومند و زنده شود؛ زيرا ايمـاني كـه مـلازم بـا      مرده خواهدبود، مگر آن
عشق شده، اگر فرصت عمل پيش آيـد، هرگـز بيهـوده نخواهـد بـود؛ بلكـه كارهـاي        

توان تنها از همـين واقعيـت    ون عشق قادر به آنها نبود و ميفراواني خواهد كرد كه بد
تواند چيزي را كه  متعالي است، نمي» عدالت«جا كه ايمان عاشقِ  اثبات كرد كه از آن

15.است تحقير و چيزي را كه ظالمانه است تحسين كند) همراه با عدالت(عادلانه 
 

ند با عشق بوده، پيامدهاي اخلاقي و عملـي  به همين منوال، از نظر سهروردي نيز ارتقاي عقل در پيو
  .دارد

وبحسب ما يزداد المحبة المشوبة بالغلبة ازداد الأنس واللذة في عالمنـا، وكـذا تعاشـق    
الحيوانات، هذا هيهنا؛ فما قولك في عالم المحبة التامة والقهر التام الخالصـين، الـذي   

  16كله نور وبصيص وحيوة؟

. كنـد  د كه رابطة پيچيدة ميان معرفت و عشق را نيز براي ما بيان مـي كن سهروردي تمثيلي را ارائه مي
بود و خدا » عقل«نخستين چيزي كه خداوند آفريد : گويد ميحقیقة العشق یا مؤنس العشـاق  ف�او در 

، شناخت خود، و شناخت آنچـه كـه نبـود و    )خدا(عقل را برخوردار از نعمت توانايي شناخت حق 
عشـق  . شـود  ظاهر مي» حزن«و » عشق«، »حسن«از اين سه توانايي به ترتيب . سپس بود شد، گردانيد

سير عشق از طريق شـناخت خـود   . گردد از حسن جدا شده و پس از مسافرتي طولاني به آن باز مي
  17.انجامد است و به شناخت خدا مي

انديشـه، بـه   ميان احسـاس و  ) مند نظام(اي ارگانيك هاكينگ نيز، پس از استدلال بر وجود رابطه
اي  تا انـدازه «كند كه اين امور  بحث دربارة احساسات ديني، خوف و رجاي ديني بازگشته، ادعا مي
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اي هستند كه دارا بودن آنها تأثير مسـتقيم و اساسـي بـر هـر ارزش قابـل تصـور        هاي غريزي شناخت
توانـد يـا    ديـن مـي   اسـت كـه  » نظـري «تنها بـا بازيـابي اعتقـاد    «گيرد كه  او نتيجه مي 18.»انساني دارد

19.»سرزندگي خود را حفظ كند و يا هر چيزي را كه ويژة سعادت انساني است، عرضه كند
 

پذيرد كه جهـل بـه نظريـه، لزومـاً مـانع دينـداري        شود كه آنسلم مي پرفسور بنچوينگا متذكر مي
گـر   مر بيانبنابراين، آيا اين ا. اي بر اين مطلب است دينداري كودكان گواه كافي. شود شخصي نمي

پديـدار   پي«اش  هاي الاهياتي آن نيست كه آنسلم در برخي مراحل دروني خود، آگاه بود كه نظريه
  .؟ پاسخ آن است كه ضرورتاً چنين نيست»صرف است

شود كه فضايي كه يك كودك در نظر دارد، به انـدازة فضـاي مـورد نظـر      هاكينگ يادآور مي
كـار   حـال، بـه   هاي كودك ساده باشد، اما با اين انديشهممكن است . نهايت است يك فيزيكدان، بي

رو كه مفـاهيمي   گويد كه ممكن است كودكان، از آن حتي هاكينگ مي. بردن آنها كار عقل است
  20.تر به فهم ديني دست يابند ترند، بسيار آسان كنند، ساده كه با آنها استدلال مي

وي در اين رسـاله  . حالة الطفولیة ف�عنوان  اي است با هاي خيالي سهروردي، رساله يكي از رساله
كند كه درك كودكان محدود است، اما از طريق توجه آنها به نياز به راهنمـايي، معرفـت    تبيين مي

عـدم آگـاهي از نظريـه، مـانعي بـراي آغـاز       . شود و اين است آغـاز سـير معنـوي    حقيقي حاصل مي
اعتنايي به رهرو معنـوي   ظري به غرور يا بيدر واقع، اگر كبكبه و دبدبة معرفت ن. وجو نيست جست

وجـوي   از سوي ديگر، خود سير معنـوي، جسـت  . تواند مانع پارسايي شود بيانجامد، چنين علمي مي
كـه از طريـق رياضـت و عمـل     (معرفت است؛ و هرچند كه عرفا بر اهميت معرفت تجربـي مسـتقيم   

  .ر رسيدن به عرفان نظري استكنند، اما نتيجه طبيعي اين ام تأكيد مي) آيد دست مي به
دينـداري كودكانـه را دليلـي بـراي انكـار ايـن امـر         -همانند هاكينگ و سـهروردي   -آنسلم نيز 

در واقع، آنسلم در . رسد داند كه انسان از طريق عقل به بهترين وجه به شناخت و عشق خدا مي نمي
طلـب  : كنـد  به خـدا بيـان مـي   انگيزة ديگري را براي طلبِ معرفت عقلي نسبت  Monologionكتاب 

  :ايم شناخت عقلي خدا، جزئي از چيزي است كه ما براي آن خلق شده
كـه خـود را    شود، مگر آن] يعني خدا[» موجود«تواند عاشق اين  اما موجود عاقل نمي

وقف يادآوري و تصور آن كند؛ بنابراين، روشن است كه مخلـوق عاقـل بايـد تمـام     
كند، و ايـن هـدفي   » خير برتر«آوري و تصور و عشق به توان و اراده خود را وقف ياد

   21.كند كه وجودش براي آن است است كه او درك مي
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  هاي زباني حقّه

هـاي آنسـلم بـه     در فهـم پاسـخ   -از جمله پرفسور بنچوينگـا   - رسد كه بسياري از شارحان نظر مي به
درسـتي درك شـود،    دا بـه استدلال آنسلم اين است كـه اگـر جـوهر خ ـ   . اند گونيلو دچار خلط شده

گونيلـو  . لاجرم بايد در واقعيت وجود داشته باشد و علاوه بـر آن مسـتقل از فهـم و درك مـا باشـد     
كلمـات و بـه زبـان    . توانيم مطمئن باشيم كه واقعاً خدا در فاهمه ما وجـود دارد  پرسد چگونه مي مي

رو بـه زبـان آوردن كلمـات،     ناز اي ـ. (آوردن آنها براي بيان آنچه كه در ذهن هست، كافي نيسـتند 
پذيرد؛ زيرا معتقد است كه  ، و خود آنسلم نيز اين نكته را مي)دليلي بر وجود خدا در ذهن ما نيست

گويد كه خدا وجود ندارد، در ذهنش حقيقت خدا را تصور نكـرده،   هنگامي كه احمق در لفظ مي
كـرد،   ذات خدا را در ذهـن درك مـي  درستي  اگر او به. بلكه تنها الفاظ بر زبان او جاري شده است

حـال، آنسـلم    در عـين . كنـد  در واقـع، احمـق تنهـا بـا كلمـات بـازي مـي       . كرد هرگز او را انكار نمي
بنابراين، آيا، چه به خود بگوييم كه خدا وجود دارد . پذيرد كه ذات خدا غيرقابل شناخت است مي

  نيم؟ك و چه بگوييم خدا وجود ندارد، صرفاً با كلمات بازي نمي
تـوانيم بـه ذات خـدا دسـت      پاسخ آنسلم به اين مشكل اخير اين است كه بنا به يك معنا ما نمـي 

يـابيم،   معناي ديگر، ما به ذات خـدا دسـت مـي    اما بنا به . به اين معنا، ذات خدا فراتر از ماست. يابيم
هـايي درسـت    سـاختن گـزاره   درك كامل خـدا بـراي   . باشد 22»در آئينه«هرچند كه به تعبير پولس، 

هـا و   توانيم دربـارة خـدا گـزاره    هاي درست دربارة او، ضرورتي ندارد؛ يعني مي دربارة او و استنباط
  :باشيم كه به درك كاملي از خدا دست يافته  آن باشيم بي هايي درست داشته  استنباط

گوييم كـه علـم و بيـان دقيقـي دربـارة حقيقـت آنهـا         زيرا غالباً سخن از چيزهايي مي
تـوانيم بـا    خواهيم يـا نمـي   كنيم كه نمي ريم؛ اما با بيان ديگر، ما به چيزي اشاره ميندا

گـوييم و در بيشـتر    دقت دربارة آنها صحبت كنيم؛ نظير مواردي كه با ابهام سخن مي
ء هسـت، بلكـه از    گونـه كـه آن شـي    طور دقيق و آن بينيم، اما نه به موارد چيزي را مي

و بـا  . نگـريم  اي در آينه مـي  كه به چهره مانند موردي طريق يك شباهت يا تصوير؛ ه
بينـيم   كنيم، مي حال بيان نمي كنيم و در عين اين روش غالباً يك چيز واحد را بيان مي

كنيم؛ بيان و مشـاهدة مـا    بينيم؛ ما آن را از طريق چيز ديگر بيان مي حال نمي و در عين
23.در پرتو سرشت حقيقي خودش نيست

 

تـر از آن قابـل تصـور نيسـت، چگونـه       ين مسئله كه ما هنگام تصور چيزي كه بزرگآنسلم دربارة ا
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عنوان يك  به -فهميم كه آنچه كه در فاهمه ماست بيش از صرف كلمات است، به ايمان گونيلو  مي
  :شود متوسل مي -كاتوليك 

 تر از آن قابل تصور نيست، به فهم ما يـا بـه   اگر موجودي كه بزرگ: گويم اما من مي
صـورت يـا خداونـد     آيد و در فاهمه يـا در تصـور مـا نيسـت، در ايـن      تصور ما درنمي

كه هنوز خـدا بـه فهـم يـا      تر قابل تصور نباشد، يا آن موجودي نيست كه از آن بزرگ
اما من به ايمان و وجدان تـو  . به تصور ما درنيامده است و در فاهمه يا تصور ما نيست

ن، بسـيار غلـط اسـت؛ بنـابراين، آنچـه كـه       جويم تا گـواهي دهـد كـه اي ـ    تمسك مي
تر از آن قابل تصور نيست، فهميده و تصور شده است و در فاهمه يا در تصـور   بزرگ

  24.ما هست

منتقدان مدرن اشكال خواهند كرد كه آنسلم مرتكـب يـك اسـتدلال دوري شـده اسـت؛ چـرا كـه        
امـا آنسـلم واقعـاً تـلاش     . وجود خدا را كه درصدد اثبات آن اسـت، از پـيش مسـلم انگاشـته اسـت     

كنـد كـه    آنسلم دفاع خود را با اين طعنه آغاز مـي . كند كه احمق را متقاعد كند كه خدا هست نمي
است، اما گونيلـو احمـق   ) کتاب مقدسمذكور در (احمق ،  Prosologionهرچند كه مخاطب كتاب 

وي پاسخ دادن بـه   گويد، و بنابراين نيست، بلكه فردي كاتوليك است كه از سوي احمق سخن مي
كنـد كـه خـدا وجـود      آنسلم بايد نشان دهد كه هركس كـه تصـور مـي   . داند كاتوليك را كافي مي

كنـد واقعـاً    گويد و قصد مي تواند آنچه را كه مي ندارد احمق است؛ آن هم به اين دليل كه وي نمي
تـر از آن قابـل    رگآنچـه كـه بـز   «كرد، عبـارت   گويد واقعاً درك مي اگر او آنچه را كه مي. بفهمد

توانـد زادة   كرد و چون خداوند هست آنچـه كـه هسـت، پـس نمـي      به خدا دلالت مي» تصور نيست
  .صرف خيال باشد

تـر ايمـان نداشـته باشـد، ايـن       معناست كه تا وقتي كه فرد پـيش  پذيريم كه اين امر بدين البته، مي
ــلم     ــا آنس ــت، ام ــد داش ــارآيي نخواه ــان ك ــت   (بره ــه نيس ــن نكت ــر اي ــل اول  ) ومنك ــان فص در پاي

Prosologion  ،گويد كه همين اندازه مي:  
آورم  زيرا من در صدد آن نيستم كه بفهمم تا شايد ايمان بياورم، بلكه مـن ايمـان مـي   

آورم كـه مـادامي كـه ايمـان نيـاورده باشـم،        براي همين نيز مـن ايمـان مـي   . تا بفهمم
  .نخواهم فهميد
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ممكـن  . انـداز اسـت   كند كه زبان غالباً غلط و كارناپ درك ميآنسلم دقيقاً همانند فرگه، تارسكي 
و استفاده از اصطلاحات فنـي، مـانع   ) نظير منطق رياضي(كارگيري نوعي زبان بسيار منضبط  است به

هايي باشد كـه ممكـن اسـت بسـياري از صـور معمـولي زبـان مـا را در آن          از فرو افتادن در مخمصه
معتقدنـد كـه اشـياي حقيقـي      -برخلاف فرگه و پيروانش  -ردي اما آنسلم و سهرو. ور سازند غوطه

. يا علاوه بر ذهن در خارج هم باشـند ) همانند اعداد(باشند   ممكن است صرفاً در ذهن وجود داشته
دربارة خدا چه بايد گفت؟ آيا خداوند ممكن است صرفاً در ذهن وجود داشته باشد؟ خير؛ چراكـه  

تـرين   چـرا نتـوانيم همـين نكتـه را دربـارة بـزرگ      . دا نخواهد بودگونه محدود شود، خ اگر خدا اين
چنـين چيـزي نـه    . ايم صورت صرفاً با كلمات بازي كرده جزيرة قابل تصور هم بگوييم؟ زيرا در اين

  .در ذهن و نه در هيچ جاي ديگر وجود ندارد
و در ذهـن،  كند كه خدايي در ذهن وجود ندارد تـا از وجـود ا   البته شخص خداناباور اصرار مي

آنسـلم عكـس ايـن مطلـب را مسـلم      . بتوان وجود ضروري او در جهان خارج را نيـز نتيجـه گرفـت   
بسا باعث شود كـه برخـي وي را    دهد و اين دو واقعيت چه انگارد و شعار او تقدم را به ايمان مي مي

ا كه دربـارة  كم آنسلم بدان معن دست. اما اين كار درست نيست. گرايان قرار دهند در فهرست ايمان
او ممكن است مجبور به پذيرش اين امر . گرا نيست رود، ايمان كار مي يركگور و ويتگنشتاين به كي

رسانند، اما اين امر بدان معنا نيست كه وي معتقد باشـد كـه    جا مي شود كه براهين ما را تنها به همين
. گيري عقل در نظـر گرفتـه شـوند   كار هاي مورد نياز بايد بر مبناي ايمان كوركورانه و بدون به فرض

و بـراي  . معنـا  اي از مفـاهيم بـي   بيند كه حقيقتاً خدا در ذهـن وجـود دارد نـه تـوده     عقل است كه مي
فقدان ايمـان مـانعِ شـفافيت بيـنش عقلـي      . كه عقل چنين ديدي داشته باشد، ايمان ضروري است آن

عقل ديگر قادر به ادامة كار نيسـت،   رو نيست كه آوردن، از آن از نظر آنسلم، بايستگي ايمان. است
  .كار گرفته شود درستي به روست كه عقل در مواردي كه براهين كافي نيستند به بلكه از آن

  تعليم عقلانيت
كنـد كـه بـه بـازگويي      دانان قـرن بيسـتم يـاد مـي     در اين بخش، پرفسور بنچوينگا از بسياري از منطق

بـارة مشـكلات مربـوط بـه ارتقـاء و بهبـود بخشـيدن بـه         اند كه آنسـلم در  برخي از مضاميني پرداخته
استدلال، نقش مثال در اين فرايند و تمرين عملي و نيز عدم امكـان دسـتيابي بـه كمـال در اسـتدلال      

نظـر وي، آنسـلم متعهـد بـه      اين مسائل براي بنچوينگا مهم است؛ زيـرا بنابـه  . عقلي، بيان كرده است
پرفسـور بنچوينگـا   . اي خودمدار است حال تا اندازه ر عينسنت تكرار و اطاعت تقليدي است ولي د
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گرفتـار   -از سوي ديگـر   -و مقام عمل  - از يك سو -مسحور تنشي است كه آنسلم در مقام نظريه 
دهد، در  داشتن جهان را مي نظريه صرفاً اقدامي بعدي و ثانوي است كه به ما احساس نظم. آن است

امـا  . مراتب و اطاعت خشـك و خشـن اسـت    سنت و سلسلهكه زندگي عملي تحت حاكميت  حالي
پردازي نوعي عمل است و آن نوع تعليم و تربيتي كه مورد حمايت آنسلم است، تبعيت  خود نظريه

  .كمال باشيم) كسب(دنبال  ما بايد از طريق تطابق با يك سرمشق به. وار از يك الگوست طوطي
) hermeneutics of suspicion(» تيـك بـدگماني  هرمنو«جا، پرفسور بنچوينگـا بـه معرفـي     در اين

اي  توانيم به كمال دست يابيم، پس تلاش ما چه فايده كند كه ما هرگز نمي وي اظهار مي. پردازد مي
دانان و نيز انديشمنداني نظير فرگه و ويتگنشتاين، منطق را همچون راهـي   دارد؟ آنسلم و ديگر منطق

امـا اگـر ايـن هـدف     : گويـد  كنند؛ پرفسور بنچوينگا مي رفي ميبراي رهايي از شر ترفندهاي زبان مع
در كـار بـوده   ) اگـر نگـوييم اهريمنـي   (نيافتني است، بايد گفت احتمالاً نوعي انگيزة شرورانه  دست

  .هاي عقلي و مباحث منطقي شده است است كه باعث اين تلاش

  نقد برنامة آنسلم: 2فصل 

  روم  كارم و به خطا مي ندانم
  . داني چگونه از خطايم بازداري تو مي ليك

  به هر كاري، 
  يا به وقت گفتن شعري، 
  25).، طلسممغن� نامه، شرق� -دیوان غربی( .مرا باشد كه راه بنمايي

  ناپذير عقل انعطاف
پـردازد و   به بيان اشتغال فكري خود با معماي منطقي خود مـي  prosologionآنسلم در مقدمه كتاب 

توانـد از انديشـيدن دربـارة     او شايد اين معما غير قابل حل باشد، ولي نمي كند كه از نظر اعتراف مي
توان استدلال واحـدي يافـت كـه بـراي اثبـاتش       آيا مي«: معضل منطقي او اين بود. آن دست بردارد

تنهايي براي اثبات اين امر كافي باشد كه خدا حقيقتـاً وجـود دارد و    چيزي جز خودش نخواهد و به
يي هست كه به چيـز ديگـري نيـاز نـدارد، بلكـه همـه چيزهـاي ديگـر در وجـود و          كه خير اعلا اين

الـوهي اعتقـاد داريـم    » موجـود «سعادت خود به او نياز دارند، و نيز براي اثبات هر آنچه كه دربـارة  
ايـن اشـتغال   . خواند پرفسور بنچوينگا اين اشتغال فكري با اين وظيفه را نوعي اعتياد مي. »كافي باشد
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حـال نـوعي    طلبـد، و بـا ايـن    بيش از آنچه كه شايستگي داشته باشد توجه ما را به خـود مـي  فكري، 
  . سرگرمي فكري نظري است

دهد كه ايـن اشـتغال فكـري ممكـن      پرفسور بنچوينگا به اين انگاره هرگز روي موافق نشان نمي
نسـان بـه شـناخت    اي باشد كه هاكينگ آن را به مثابـه ميـل اساسـي ا    گر تدين يا پارسايي است نشان

كند  دليل اين آرزوي دم مرگش سرزنش مي پرفسور بنچوينگا آنسلم را به. كند واقعيت توصيف مي
كه خداوند اندك زمان بيشتري به او فرصت دهد تا مسئلة پيدايش روح را حل كند؛ چرا كه از نظر 

  . هاست دليل اشتياقش به حيات فكري منكر اهميت ساير فعاليت وي آنسلم به
نويسد كه اشتغال خاطر آنسلم به برهان وجودي او را از توجه به عبـاداتش   فسور بنچوينگا ميپر

پرفسـور بنچوينگـا همچنـين    . كند كه آنسلم فردي رياكار است ظاهراً وي تصور مي. باز داشته است
گونـه   كـه ايـن   داد، در حـالي  كند كه آنسلم خود را تحت فشار مقررات مرتاضـانه قـرار مـي    بيان مي
گفـت كـه هرگـز صـومعه را      همچنين او به ديگران مي. كرد ها را در مورد شاگردانش منع مي افراط

يك از ايـن   بايد گفت كه هيچ. داد هاي فراواني انجام مي كه خود او مسافرت ترك نكنند، در حالي
تـر و   كنـد و طبعـاً مـا بايـد ديـدگاه خيرخواهانـه       امور، اشكال چندان مهمي در رد آنسلم اثبات نمي

  . تري در پيش بگيريم بلندنظرانه
هـاي ضـمير    هايي از گرايش گيرد و در آنسلم رگه كاوان را مي اما پرفسور بنچوينگا ژست روان

، آنسلم به هنگام بحث از عقل و  از نظر وي. خبر است بيند كه خود آنسلم از آنها بي ناخودآگاه مي
الـزام و  «از » وجو و مـاجرا  جست«جاي استفاده از  به: برد كار نمي هاي خوبي به فعاليت عقلي استعاره

بايد گفت . دان سرباز خداست كند، از نظر آنسلم، عقل يك سلاح است و الاهي استفاده مي» اجبار
هـاي آنسـلم بـيش از اسـتعارة ديگـر       اين برداشت بنچوينگا توهيني بـيش نيسـت؛ چـرا كـه اسـتعاره     

بنچوينگـا بـراي قـرار دادن آنسـلم در بسـتر بيمـاري        امـا تـلاش  . گري نيست فيلسوفان، حامي نظامي
دان  هـاي فرويـدي در آثـار يـك الاهـي      وجوي لغزش هدف از جست. برانگيز است كاو، سؤال روان

دهـد؟ ايـن    تري از وي يا آثارش در اختيار ما قرار مي قرن يازدهم چيست؟ آيا اين كار درك عميق
اگـر مـا شخصـيت    . دهـد  انـه را بـه نويسـنده مـي    جوي كار، مطمئناً امكان اتخـاذ يـك موضـع برتـري    

هـاي   هـاي مـا سـازگار نيسـت، داراي مشـكلات و گـرايش       هايش با نگرش اي را كه نگرش تاريخي
صورت  هاي خود احساس نخواهيم كرد و در اين رواني بدانيم، ديگر هرگز نيازي به چالشِ ديدگاه

  . وگو از ميان خواهد رفت اساساً امكان گفت
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  نسجامنبرد براي ا

واقـع، يـك    بـه  prosologion وگو با احمق در كتاب توجه داشته باشيد كه گفت: گويد بنچوينگا مي
بنـابراين، فايـدة ايـن    . گونه استدلالي بـا فـرد احمـق داشـت     توان هيچ وگو نيست؛ چرا كه نمي گفت
ر وگو چيست؟ احمق، همانند برخي از شاگردان خود آنسـلم حجيـت آمـوزة كليسـايي را زي ـ     گفت

آنسـلم نقـش مشـاور را اتخـاذ     . تواند بـراي آن مبنـايي معقـول پيـدا كنـد      برد؛ چرا كه نمي سؤال مي
حال تلاش كند كـه احمـق را متقاعـد كنـد      حليّ به معضل منطقي ارائه كند و در عين كند، تا راه مي

با احمـق   مشكلي كه آنسلم. داند تواند بفهمد و كليسا بهتر مي كه چيزهايي وجود دارند كه وي نمي
دارد صرف حماقت او نيسـت، بلكـه عـلاوه بـر حماقـت تكبـر او هـم        ) insipiensمعادل لاتين آن (

وجـوي   هـا و جسـت   درمان وي از دفع مغالطه. گيرد احمق، ايمان آوردن را به باد تمسخر مي. هست
عيلم و تربيت بر طبق ت. اند ها اعلام كرده دانان در همة دوره شود كه منطق اي آغاز مي خلوص منطقي

آنسلم، آنچه كه براي مداواي احمق مورد نياز است عبارت است از تلقين مطلـب بـا مثـال و اتخـاذ     
  . نگرشي درست كه از طريق آن، مثال مورد نظر را درك كند

اين منطق، نبردي است براي روح مؤمن كه فريـاد كـافر را   . منطق آنسلم فقط براي مؤمنان است
نظريه صرفاً يك زيور لـوكس  . عتنايي به آن بكند، ولي ترديدهايي هم داردخواهد ا شنود و نمي مي

براي ايمان و عمل، احساسات و عبادت نيست، بلكه پادزهري ضـروري بـراي شـك و ترديـدهايي     
به هنگام از بين رفـتن شـك و ترديـدها، انسـان احسـاس      . كند است كه همة اين چيزها را تهديد مي

اش رهايي يافته و در علايقـش معقـول    دهنده هاي آزار نق سند شده، از نقكند كه تعالي يافته، خر مي
شـود كـه صـاحب شـك، گمـان كنـد كـه         شك، هولناك است؛ چـرا كـه باعـث مـي    . گشته است

  . چيزهايي وجود دارد كه انسان جرأت گفتن آنها را ندارد
طـور   همان. يمان خودپرفسور بنچوينگا به همان ميزان به موضع خود اطمينان دارد كه آنسلم به ا

اي زنـده و قابـل طـرح در ميـان عناصـري كـه        عنوان گزينه تواند ايمان آنسلم را به كه بنچوينگا نمي
اي  تـوان الحـاد را گزينـه    باعث طرح بحث از اثبات خدا شده در نظـر بگيـرد، بـه همـان ميـزان نمـي      

  . رو بود دانست كه آنسلم با آن روبه
احمق بازيچه و آلـت دسـتي اسـت    . يك احتمال منطقي است از نظر آنسلم، موضع احمق صرفاً

گـاه عقلـي بـراي     دسـت آوردن تكيـه   هـاي بـه   سازد تا به كندوكاو دربارة شيوه كه آنسلم را قادر مي
و از . كنـد كـه احمـق بـراي آنسـلم      براي بنچوينگا، آنسلم همـان نقشـي را بـازي مـي    . ايمان بپردازد
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اگر چنين است بايد گفت فايـده جـدل   . اي ندارد سلم هيچ فايدهرو، بحث و استدلال جدي با آن اين
بنچوينگا با آنسلم تنها برآورده كردن چيزي است كه از آغاز قابل انكار نبود و شايد فايدة آن توان 

  .دهندة معدودي از شاگردانش است رهايي از ترديدهاي آزار

  انسجام چه چيزي؟ 

يست؛ بلكه ناظر به اين است كه چه چيزي ضـروري، ممكـن   احكام عقل ناظر به امور صرفاً بالفعل ن
كـافي  ) redetio(كه يك چيز بالضروره درسـت اسـت، قيـاس خلـف      براي اثبات اين. يا محال است

در واقـع، بـراي ايـن كـار      -تواند باشد  دهد كه آن چيز چگونه مي خواهد بود؛ اما اين امر نشان نمي
 رسـاله در بـاب تجسـد کلمـهيـك مثـال جـذاب در كتـاب     . اي مـورد نيـاز اسـت    مدل يـا تبيـين ويـژه   

)(Epistde de Incarnatione verbi
كند كه آموزه تجسـد   آنسلم اثبات مي. آنسلم ارائه شده است 26

در » روح القـدس «و » پـدر «امور پوچ و كفرآميـز را در پـي دارد و بـدين قـرار ايـن ديـدگاه را كـه        
كنـد نشـان دهـد كـه      حال هنگامي كه تلاش مي ؛ با اينكند اند، رد مي تجسد يافته) كلمه(» لوگوس«

. شـود  قطع مـي ) در همان نسخة اول كتابش(ديدگاه ارتدوكسي چگونه ممكن است، متن سخنانش 
عملاً متن سخنان او پس از ذكر اشكالي بر ديدگاه رسمي كه ممكن است خصم مطرح كند، قطـع  

  ا سه شخص، سه چيز هستند، يا اگر آنهـا يـك  ي«: آن اشكال اين است كه. يابد شود و ادامه نمي مي
  . »اند تجسد يافته» القدس روح«و » پدر«چيزاند، 

نادرست بودن شق اول ايـن  . دان اين است كه استدلال خصم را چگونه پاسخ دهد مشكل منطق
سـه  . بر خـلاف تعـاليم كليساسـت   ) tri-theism(گرايي  قياسِ انفصالي روشن است؛ چرا كه سه خدا

د پيـدا        تواند يك چيز باشد و با اين نه ميشخص چگو حال تنها يـك شـخص از ايـن شـخص تجسـ
. اند نه اشياء اند كه تجسد يافته شود و اشخاص شخص، شيء محسوب نمي: كند؟ پاسخ روشن است

جـا در قالـب اصـطلاحات     كاري كه ما در ايـن . بنابراين، خدا يك شيء است ولي سه شخص دارد
ريـزي   مدلي كه از سوي فرد كاتوليكي طـرح . ريزي يك مدل است ع طرحفني آغاز كرديم، در واق
وي در طـرح بعـدي   . دنبال چيزي بيش از اين اسـت  اما آنسلم به. »سه تا«گويد  كرديم كه در دل مي

تواند تجسد پيـدا كنـد؛ امـا     تنها يك شخص مي ضـرورتاًخواهد اثبات كند كه  گويد كه مي خود مي
. دنبال آن است، بيش از اثبات پوچيِ انكـار قضـية ظـاهراً ضـروري اسـت      جا نيز آنچه وي به در اين

  . »تواند تحقق يابد اين امر چگونه مي«دنبال آن است فهم اين است كه  آنچه او به
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داند در قلمرو فهم و درك عقلي يعني در قلمرو امـور   خواهد آنچه را كه حقيقت مي آنسلم مي
ين طرح در تقابل شديد بـا ديـدگاه بسـياري ديگـر از علمـاي      بيني آنسلم به ا خوش. عقلي قرار دهد

تـر   چنـان ضـعيفي اسـت كـه روش خردمندانـه      كردند عقل بشري ابزار آن كليسا بود كه احساس مي
كه (وگو با احمق است  دان، نه گفت خطابه اين الاهي. پذيرشِ محضِ صرف حقيقت وحياني است

وگـو بـا    ، بلكـه گفـت  )كه اصلاً غير قابل تصور است( وگو با كافر و نه گفت) پذير نيست اين امكان
. دان كاردان است دنبال ياري اين الاهي هاي اهريمني به طالبي است كه در تلاش براي زدودن شك
بنـابراين، مـا   «: كنـد  گيـر را بـازي مـي    دان نقش يك جـن  اين كار تقريباً چنان است كه گويي الاهي

دليـل   در واقـع آنسـلم بـه    27»...كند، داريـم   ما را تهديد مي هاي كافي براي زدودن تناقضي كه قرينه
  . برد دست به قلم مي] ديني[هاي حاكي از نگرانيِ برخي از برادران  درخواست

او . به همين منوال، سهروردي در پاسخ به تقاضـاي شـاگردانش، بـا اكـراه بـه نوشـتن پرداخـت       
 28.از نور خدا وجود دارد) چك يا بزرگخواه كو(اي  گويد در دل هر طالب يا دانشجويي بهره مي

برد، نه صرفاً هـر كـس كـه از روي كنجكـاويِ      گيري از چنين طالبي دست به قلم مي او براي دست
اي نخواهـد   گونـه افـراد، چنـين تعليمـي فايـده      آورد؛ چرا كه براي ايـن  اي به تحقيق روي مي بيهوده
همـواره چنـان اسـت كـه گـويي طالـب در       نويسـد،   هنگامي كه آنسلم دربارة نور الاهي مي. داشت

عنـوان معلـم و راهنمـاي     به هرروي، هم آنسلم و هم سـهروردي بـه  . گردد دنبال نوري مي تاريكي به
هـا بـا دانشـجويان مـؤمن،      كـافران در ايـن بحـث   . نويسند و مخاطب آنهـا مؤمنـان هسـتند    معنوي مي

در واقع، همة . شوند دربارة دين ميهاي معقول  شوند كه باعث ايجاد شك عنوان كساني ظاهر مي به
  :به اشارت زير از بوسو توجه كنيد. كافران احمق نيستند

بنابراين، مرا در استفاده از كلمات كافران، تحمل كن؛ چرا كه هنگامي كـه درصـدد   
تحقق دربارة معقول بودن ايمان خـود هسـتيم، مطـرح كـردن اشـكالات كسـاني كـه        

ان، بدون تأييـد عقـل ندارنـد، بـراي مـا كـار درسـتي        كاملاً تمايلي به پذيرش اين ايم
زيرا، هر چند كه توسل آنها به عقل بدان جهت است كه ايمان نياورند، امـا در  . است

حال مطلـوب   سوي ديگر، توسل ما به عقل بدان جهت است كه ايمان بياوريم؛ با اين
  . ما و آنها يكي است

مقصـود از كـافر، كـافر    . ودي اطـلاق نشـده اسـت   هرگز به كافر عنوان مشرك يا يه] در اين بحث[
كنند تـا وي آنهـا را رد    هاي او را به استاد خود عرضه مي معناي عام است كه دانشجويان استدلال به
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مسـيحيان   1095 بوده است، كه در سـال ) 1099-1088(كند؛ اما آنسلم در خدمت پاپ يوربان دوم 
هـاي صـليبي نشـان     نسلم علاقـه چنـداني بـه جنـگ    هر چند آ. خواند را به نخستين جنگ صليبي فرا

اي به  او در نامه. دهد، اما حمايت او از مرجعيت پاپي، مطلق و بدون هرگونه قيد و شرطي است نمي
ابـراز   -عنوان كسي كه از نظر فكـري و ذهنـي در برابـر زانـو زده      به -پاپ، اطلاعات كامل خود را 

  . كليساست دارد؛ گويي كه خود ذهن، تسليم مرجعيت مي
عنوان چيزي كـه   جا كه ممكن است، تبشير را به تا آن -در مديريت و تربيت شاگردان  - آنسلم
دهد كه  اين شيوه نشان مي(دهد تواند روحية مناسب تسليم را ايجاد كند، بر انذار ترجيح مي بهتر مي

ت بـه پـاپ ايجـاد    خواهد از طريق تحريك عقل دانشجويان، اطاعت و تسليم آنها را نسـب  آنسلم مي
  ). كند نه از طريق ترساندن آنها

آورد كـه احتمـالاً عقـل فقـط يـك جـايگزين بـراي         به هر روي، اين امر، اين توهم را پديد مي
و . خود ما را به حقيقـت برسـاند   خودي تواند به چوب انذار و حتي بسيار مؤثرتر از آن باشد؛ اما نمي

كند؛ اما او اين نگراني را هرگز به تمـام و كمـال    ران مياين چيزي است كه پرفسور بنچوينگا را نگ
كـار گرفتـه    آيا نگراني مزبور اين است كه اگر عقل براي خدمت بـه كليسـا بـه   . تشريح نكرده است

رود؟ يا اين است كه آنچه كه عقـل بـه آن خـدمت     شود، بدنام شده و شأن و شرافت آن از بين مي
كـار   د استدلال شود كه عقل نبايد در خدمت به كليسـا بـه  شايستة خدمت نيست؟ شاي) كليسا(كرده 

دليل وجود فساد در سلسله مراتب كليسا، يا غيرعقلاني بودنِ تعلـيم عقايـد، و    گرفته شود؛ آن هم به
امـا از نظـر   . كه فرد معتقد است كه عقـل بايـد در خـدمت برخـي اهـداف ديگـر باشـد        دليل آن يا به

ن و چراست و اگر عقل نتواند راهي بـراي تأييـد و حمايـت آن    آنسلم، مرجعيت كليسا غيرقابل چو
از سوي ديگـر،  . دهندة عدم لياقت عقل است نه وجود نقصي در كليسا پيدا كند، اين امر صرفاً نشان

از ديد بنچوينگا آنچه كه غيرقابل چون و چراست، مرجعيت عقل است و هر خدمتي كـه عقـل بـه    
گـرفتن آهنـگ    او غالبـاً بـا در پـيش   . ند از ارزش عقـل بكاهـد  توا هدف ديگري انجام دهد، تنها مي

رو كه شـك و ترديـدهاي شاگردانشـان را در نطفـه خفـه كـرده و        دانان را از آن مĤبانة الاهي اسقف
  . كند كشيدن مرجعيت كليسا رشد كنند، سرزنش مي دهند كه آنها با به چالش هرگز اجازه نمي

و سال بعد شهر اورشـليم را بـه تصـرف    ) Edessa(سا شهر اد 1098جويان صليبي در سال  جنگ
اين امر، . چهل و پنج سال بعد، زنگي موصل، ادسا را براي مسلمانان بازپس گرفت. خود درآوردند

را بر آن داشت كه فتواي يـك جنـگ صـليبي رسـمي را در      )Eugenius III(پاپ يوجونيوس سوم 
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در ايـن جنـگ، نورالـدين    . دوم آغـاز شـد   گونه شد كه جنگ صـليبي  صادر كند، و اين 1145سال 
ماندة سـرزمين سـوريه را فـتح     وي همچنين باقي. ها پيروز شد ، بر صليبي)1174-1146(فرزند زنگي 

پس از آن، . الدين، امپراطوري فاطميون را در مصر نابود كرد كرد و به كمك سرلشگر خود صلاح
. و نيز مصر را تحت كنترل خود درآورد سوريه 1177الدين علمَ مخالفت برداشت و در سال  صلاح

را ) Allpo(تحت فرمـان او در آمـد و وي آلپـو    ) Mesopotamoa(النهرين شمالي  ، بين1183در سال 
در همان سال، سهروردي در . الظاهر قرار داد تحت حكومت يكي از فرزندان نوجوانش به نام ملك

و انـدكي بعـد پادشـاه جـوان را كـه مريـد        مĤبانه وارد آن شـهر شـد   اي صوفي شرايط بسيار محقرانه
سهروردي درصدد تعليم او بر آمـد تـا وي بـه يـك پادشـاه      . سرسپردة سهروردي بود، ملاقات كرد

هاي باطني و فلسـفي سـبب دشـمني     اين امر، در كنار دفاع آشكار او از انديشه. فيلسوف تبديل شود
واستند كه سهروردي را اعدام كند؛ و وقتي الظاهر خ آنها از ملك. گروه پرنفوذي از علما با وي شد

اي نوشتند و ادعا كردند كه اگر سـهروردي   كه او از اين كار خودداري كرد، خطاب به پدرش نامه
و واكـنش  . الدين بر اورشليم پيـروز شـد   ، صلاح1187درسال . زنده بماند، دين را نابود خواهد كرد

بـا نزديـك   . زي، اعلان جنـگ صـليبي سـوم بـود    به اين پيرو) Gregory VIII(پاپ گرگوريِ هشتم 
اي بـه   الدين به حمايت علما در آلپو نياز پيدا كرد و با ارسـال نامـه   جويان صليبي، صلاح شدن جنگ

الظاهر بـه ايـن دسـتور عمـل      الظاهر، دستور اعدام سهروردي را صادر كرد؛ اما ملك فرزندش ملك
نامـة   نويسندة زنـدگي . حكومت بركنار خواهد كردرو پدرش تهديد كرد كه او را از  نكرد و از اين

  :كند الدين تصميم به قتل سهروردي را چنين توصيف مي صلاح
. گزاران، ماديون و همة مخالفان شريعت، منزجر بـود  الدين از فيلسوفان، بدعت صلاح

الظاهر، پادشاه آلپو، دسـتور داد كـه جـواني را كـه      به همين دليل، به فرزند خود ملك
خوانـد، مجـازات    گزار مي شد و خود را دشمن شريعت و بدعت ي ناميده ميسهرورد

دليل آنچه كه دربارة او شنيده بود، دستگير كـرد و   به الظاهر، سهروردي را  ملك. كند
بـدين ترتيـب،   . به سلطان كه دستور قتل سـهروردي را صـادر كـرده بـود، اطـلاع داد     

  29.ويخته به دار، رها شدصورت آ سهروردي كشته شد و به مدت چند روز به

، يعني در سـن  )م1191(ق .هـ 587هاي متضادي دربارة چگونگي مرگ سهروردي كه در سال  نقل
الظاهر پي  شهرزوري ادعا دارد كه وقتي سهروردي به مشكل ملك. سالگي رخ داد، وجود دارد 38

آشاميدن لب فرو برد، محبوس شدن در يك اتاق را برگزيد و تا ملاقات پروردگارش از خوردن و 
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الظاهر از كساني كه مقدمات قتل سهروردي را فراهم كرده بودند،  گفته شده كه بعدها ملك. بست
  . هايش را مصادره كرد انتقام گرفت و آنها را به زندان انداخته و بسياري از دارايي

ست مراجع آيد اين است كه فلسفه و الاهيات ممكن ا دست مي اي كه از همة اين داستان به نكته
جاي حمايت، تهديد كند؛ حتي در صورتي كه به اثبـات وجـود خـدا و بسـياري از امـور       ديني را به

هـايي كـه بـه     پيش از اعصار جديـد، چـالش  . ديگري كه مورد حمايت همين مراجع است، بپردازند
 پـرداز يـا همـان    كـلام فلسـفه  . صورت شك دربارة وجود خدا نبـود  شد به مراجع ديني و سياسي مي

شد كه واقعاً تهديدي براي نظـام   كننده اين مراجع تلقي مي رو تهديد فلسفة كلامي سهروردي از آن
خواست كـه جايگـاه و شـأن سياسـي و دينـي عصـر خـود را         شيخ اشراق مي. فكري زمان خود بود

سـاز آنسـلم ايـن بـود كـه كليسـا بـالاترين احترامـات را كـه           پاداش الاهيات فلسـفي . واژگون سازد
شدن  پرداز آنسلم داد و اين پاداشي بود كه سرانجام به قديس وانست اعطا كند به الاهيات فلسفهت مي

  . آنسلم انجاميد
كنيم، دربارة ديدگاه پرفسور بنچوينگا چـه بايـد بگـوييم؟     اكنون كه ما دربارة سياست بحث مي

ي خـود را در خـدمت   داند كه مهارت فلسـف  مطمئناً او خود را، همچون آنسلم، در زمرة كساني نمي
هـاي رايـج    رسد كه او مدافع آرمان نظر مي به. كار گيرند كم در خدمت مرجع ديني به مراجع، دست

هايي چون آزادي شخصي، فردگرايي و آزادي؛ اما ايـن ظـاهر امـر     روشنگري است؛ آرمان) عصر(
  !!است و ممكن است واقع امر، چيز ديگري باشد

  منطق و قدرت 

كه ارتباط فلسفه و سياست را بـراي مـا روشـن سـازد، بـه معرفـي مكتـب         براي آنپرفسور بنچوينگا 
باري، مكتب فرانكفورت در تاريخ پر از فراز و نشـيب خـود، فراينـد بسـيار     . پردازد فرانكفورت مي

گونـه كـه پرفسـور     آن. جالبي را پشت سر گذاشته است؛ يعنـي مسـيري از ماركسيسـم بـه ليبراليسـم     
عصـر  . كنـد  مكتب فرانكفورت تحليل خود را با نقد عصر روشنگري آغـاز مـي  نويسد  بنچوينگا مي

تـر و   جاي آن، انواع اجبارها تنها حالـت ظريـف   واسطة عقل را وعده داد؛ اما به روشنگري آزادي به
تر به خود گرفت؛ اجبارهايي كه در آن عقل و فلسـفه غالبـاً بـاز هـم در خـدمت مراجـع        نامحسوس

ناچـار تبعيـد    صـورت، همچـون اعضـاي مكتـب فرانكفـورت بـه       ر غيـر ايـن  قدرت قرار گرفتنـد و د 
  30.شدند مي
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با تمركز بـر نقـش ديالكتيـك بـه تحليـل      ) Herbert Marcus)(م1979 -1898(هربرت ماركوس 
تحليل او دربارة ديالكتيك بـر طبـق سـنت هگـل و     . ارتباطات موجود ميان منطق و قدرت پرداخت

ابل توجهي از هر دو سنت مزبور فاصله گرفت و امـور زيـادي را   طور ق هر چند وي به. ماركس بود
گويد كه ديالكتيك از زمان افلاطون بـه بعـد، ديالكتيـك     ماركس مي. از سنت فرويد بر آنها افزود

كشـد و   بـه چـالش مـي    هسـت، آنچه را كه آرماندر واقع، اين ديالكتيك با ارائة يك . انقلابي است
ارسطو بر منطق قياسي متمركز شـد  . رف، حذف تناقضات استبرعكس آن، هدف منطق قياسيِ ص

فشـرد و فـردي    كه افلاطون بر اهميت ديالتيك پـاي مـي   كار بود؛ در حالي لحاظ سياسي محافظه و به
  . انقلابي بود

كـه   جـاي آن  سهروردي نيز انقلابي بود و شيوة سياسي او به شيوة افلاطون شبيه بـود؛ امـا وي بـه   
  : دهد در تقابل قرار مي» بحثي«ل با قياس قرار دهد، فلسفة شهودي را با فلسفة ديالتيك را در تقاب

وكتابنا هذا لطالبي التألّه والبحث وليس للباحث الذي لم يتألّـه اولـم يطلـب التألـه فيـه      
. ولا نباحث في هذا الكتاب ورموزه الّا مـع المجتهـد المتألـه او الطالـب للتألـه     . نصيب

الكتاب ان يكون قـد ورد عليـه البـارق الإلهـي وصـار ورده       واقل درجات قاريء هذا
فمن اراد البحث وحده، فعليه بطريقة المشّائين؛ فانهـا  . ملكةً له؛ وغيره لا ينتفع به اصلاً

حسنةً للبحث وحده محكمة، وليس لنا معه كلام ومباحثة فـي القواعـد الاشـراقية، بـل     
فانّ من هذه القواعد ما يبتني علي هـذه   .الاشراقيون لا ينتظم امر هم دون سوانح نورية

الانوار، حتي ان وقع لهم في الاصـول شـك، يـزول عـنهم بالسـلمّ المخلّعـة وكمـا انّـا         
كالهيئـة   -شاهدنا المحسوسات وتيقّنّا بعـض احوالهـا ثـم بنينـا عليهـا علومـاً صـحيحة        

هذا سبيله فلـيس  ومن ليس . ثم نبني عليها. فكذا نشاهد من الروّحانيات اشياء -وغيرها 
  31.من الحكمة في شيء وسيلعب به الشكوك

كشـيدن مراجـع قـدرت اسـت، امـا       موضع پرفسور بنچوينگا تأييـد ديالكتيـك، آزادي و بـه چـالش    
وي در كتاب تـازه انتشـاريافتة خـود، بـه سـراغ مسـائلي       . باره دارد مبهم است پيشنهاداتي كه در اين

وي، در ايـن  . اند، اما اين بار موضوع بحث او هگل اسـت  رود كه در ارتباط با آنسلم مطرح شده مي
و نيز نظر كسـاني  ) كاران محافظه(كنند  كتاب تازة خود، نظر كساني را كه از وضع موجود دفاع مي

گرفتن رويكردهايي غير عادي و كاملاً دور از سليقه و پسند جامعه، به مخالفـت بـا    را كه با در پيش
هايي براي وضـعيت بالفعـل، بـراي     او در عوض، پيشنهاد ارائة جايگزين. كند پردازند، رد مي آن مي
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رف، چيـز ديگـري      32كند، ارائه مي» نياز به توجيه«شديدتركردن ضرورت  اما جز همين پيشـنهاد صـ
  ! ناچار، بايد در انتظار كتاب ديگري از ايشان بمانيم به. كند بيان نمي

آوردن نگـرش مناسـبي بـه     دسـت  ه ابزاري بـراي بـه  هنگامي كه پرفسور بنچوينگا ايمان را به مثاب
، ادعا دارد كـه  )60(بخشد  مراتبِ سياسي مشروعيت مي كند كه به سلسله ساختار نظري توصيف مي

ممكـن اسـت منتقـدانِ خـداناباورِ     . درصدد بيان موضع دشمنان آنسلم است، نه بيان ديدگاه خودش
هـاي خـود مشـروعيت بخشـد؛ آن هـم بـا        يشـه آنسلم بگويند كه آنسلم درصدد است به خود يـا اند 

گونـه   كه نشان دهد چگونه امور ممكـن اسـت در واقـع درسـت همـان      اي ساختن مدل منطقي فراهم
شـوند قابـل    كنند و چگونه اعتراضاتي كه بـر ضـد آنهـا مطـرح مـي      باشند كه مراجع قدرت ادعا مي

  . اند شدن خنثي
ازي هـم داراي كاركردهـاي آزادكننـده و هـم     س ـ گويد كه فرايند عقلانـي  پرفسور بنچوينگا مي
تواند در خدمت از بين بردن مرجعيت  آور است؛ چرا كه اين فرايند هم مي داراي كاركردهاي الزام

هايش پرده  جا و تا اين منطقه از مباحث و كتاب كم تا اين باشد و هم در خدمت تأييد آن؛ اما دست
گونـه مرجعيـت و    ه او آزادي را محـدود بـه رد هـر   رسـد ك ـ  نظـر مـي   بـه . دارد از مقصود خود برنمي

توان در اطاعت و نه در طغيان پيدا كرد،  رسد اين نظر كه آزادي را مي نظر نمي به. داند حاكميت مي
و ايـن  . در تفكر وي جايي داشته باشد؛ هرچند كه اين نظر، با ديدگاه آنسـلم بيشـتر سـازگار اسـت    

ستاد جهت بيان مقصودش و چنين است كه سـهروردي در  خواستن مصراّنه از ا: است نقش دانشجو
  . خود پرداخت ح(مة الاشراقنهايت به نوشتن 

  برنامة آنسلم ) نگاه دوباره به(بازبيني : 3فصل 

    مـــــن ميـــــان مـــــه نشســـــته   
    رنــــگ ايــــن گنبــــد الــــوان   

ــپيدم    ــوي ســــ ــته از مــــ     خســــ
ــنم  ــه نبيــ ــه رنــــگ مــ ــز بــ     جــ

  )55، پديده، ص نامه دیوان غربی شرق�، مغن�(

  گري مصراّنه سشپر
پوياييِ گفتمان آنسلم بـا بررسـي نقـش    . وگوي آنسلم، بوسويِ سمج است هاي گفت يكي از طرف

هـايي بــراي رفـع شـك و ترديـدهاي خــودش و      پرسـش ) 1: شـود  تـر مــي  بوسـوي دانشـجو، روشـن   
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هـا، در صـورت طرحشـان در     گونـه پرسـش   به ايـن  گويي هايي براي يادگيري شيوة پاسخ پرسش )2
» خـوان  مخـالف «وگو و طرح اشكال بر آنسلم، آدمي را به ياد نقـش   نقش بوسو در گفت. يبرابر و

خـوان   عنـوان مخـالف   در اين فراينـد، يـك كشـيش بـه     33.اندازد در جريان تقديس رسمي كليسا مي
كند با زير نظر گرفتن و بررسي كارهـا و رفتارهـاي پـاپ، اشـكالات كارهـاي او را افشـا        تلاش مي

» حامي دين«خوان، در واقع  باز دارد؛ عنوان رسمي مخالف» قديسي«ز رسيدن به مقام كرده، وي را ا
شـدن را از   گونه اشكالي كه ممكن است شخص مورد نظر براي قديس وي از طريق طرح هر. است

به هر روي، غالباً اين . پردازد رسيدن به اين مقام والاي ديني باز دارد، در واقع به حمايت از دين مي
آفريني طـرح   خوان، مستلزم آن است كه وي دربارة افراد بسيار محترم، سؤالات مشكل مخالفكار 
. دهنـده اسـت   زدن آزار نـق  اي از جسارت، پافشـاري مـداوم و مكـرر، يعنـي نـق      سماجت شيوه. كند

آورد و بـا   گونه راهبردها، نظرات ضـد اقتدارگرايانـه را بـه زبـان مـي      پرفسور بنچوينگا، در برابر اين
آمـد كـه مراجـع كليسـايي      دست مي كند كه فقط در صورتي به اي را تصور مي سرت تمام آزاديح

مقصود او از اين سخن چيست؟ آيا او اين جسـارت را دارد كـه   . قدر باهوش نبودند نظير آنسلم اين
هاي جزمـي خـود دربـارة     بگويد اگر آنسلم از هوش كمتري برخوردار بود كليسا در تحميل آموزه

هنگام  طور كه دستگيركردن كساني كه به بايد گفت همان. شد ا مشكلات بسياري مواجه ميتجسد ب
كننـد كـه حامـل بمـب هسـتند،       شـوخي اظهـار مـي    هـا بـه   رد شدن از محل بازرسي امنيتي فرودگـاه 

و وارد شـدن در  (گونه تأثيري در تأمين امنيت نـدارد، پاسـخ بـه اشـكالات موهـوم و احتمـالي        هيچ
صرفاً شعاري توخـالي خواهـد   . نيز تأثيري در دفاع از ايدئولوژي و دين ندارد) لاهياتيمباحث ريزِ ا

هـاي موجـود    اي برداشته شده تا تضمين شود كـه در تـلاش   هاي جدي بود، اگر تصور كنيم كه گام
هـاي مـؤثر و كارسـازي كـه      چـالش . ها از هيچ كاري مضيقه نشده اسـت  براي بر پا داشتن حاكميت

گونه امور  گاه با حمله به برهان وجودي نبود؛ در واقع، حمله به اين كليسا وارد شده هيچسرانجام بر 
آكويناس توانست به آساني برهـان وجـودي را رد كنـد،    . اي در ايجاد مخالفت با كليسا ندارد فايده
 هاي كارساز هنگامي مطرح شدند كه لوتر، كـالوين  چالش! كه اين كار او تهديدي تلقي شود آن بي

ها از اطاعت سر باز زدند و ديگران را به مراجع ديگـري جلـب كردنـد كـه خودشـان       و آناباپتيست
هــاي شــرورانه بــدون  بنچوينگــا نيــز قبــول دارد كــه حتــي انديشــه . درنــگ پديــد آورده بودنــد بــي

هاي  به همين منوال، مخالفت() 69. (جاي آنها، قابل رد نيستند هاي ديگري به كردن انديشه جايگزين
توجيـه  » مبارزه با تروريسـم «نام  هاي مدني كه به شده در آزادي هاي ايجاد كارساز بر ضد محدوديت
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افتد كه نيروهاي سياسي بـه   افتد، بلكه هنگامي اتفاق مي شوند، با تضعيف شدن امنيت اتفاق نمي مي
ن مقـدار توصـيه را   توانيم اي بنابراين، ما نمي 34).اي قوي شوند كه راهبرد بهتري را عملي كنند اندازه

هـاي   كنند؛ وقت خود را در ملانقطـي بـازي   به كساني بكنيم كه خود را ضد خودكامگان لحاظ مي
اين كار نظير تلاش براي مخالفت بـا اصـل نهـاد قديسـي از طريـق پيشـنهاد و        -الاهياتي تلف نكنيد 

دلال بهتـر بـراي   كـردن اسـت   چـرا كـه فـراهم   [ خوانـان اسـت؛    هاي بهتـر بـراي مخـالف    ارائة استدلال
چنان پا برجـا   دن باز دارد اما اصل نهاد قديسي همش تواند يك نفر را از قديس خوان تنها مي مخالف

  ]. خواهد ماند
سـاختن خـود بـا     پرفسور بنچوينگا متوجه اين نكته است كه وي ممكن است كاري جز مشـغول 

جـا   بارزه باشد كه در واقع در آندنبال م او ممكن است در جايي به. نقطه نظرات زيركانة خود نكند
هـاي   شـك . وجـود دارد ) Paper doubts(» هاي كاغذي يا پوشالي شك«تنها  )Pierce(تعبير پيرس  به

، پراهميـت و گريزناپـذير   )و مطـرح (كنـد بايـد زنـده     گونه كـه ويليـام جيمـز تأكيـد مـي      واقعي، آن
كشـد،   ي كه انسان آنها را به چالش ميافتد كه براي مراجع و اين تنها در صورتي اتفاق مي 35باشند،

هـاي احتمـالي بـازي     پـردازي  كافي نيست كه تنهـا بـا داسـتان   . اي وجود داشته باشد جايگزين واقعي
وجود آيـد كـه در آن بتـوان     بايد فضايي به. »كنيم نباشد گونه كه تصور مي چرا اين«كرده و بپرسيم 

  . ها تلقي كرد ا انديشهچنين پيشنهادهايي را بيش از صرف بازي آزادانه ب

  ها سرنخ
كنـد كـه آيـا     ها حسـاس اسـت و بـه ايـن مسـئله توجـه مـي        پرفسور بنچوينگا به اين دسته از نگراني

هـاي   اگر در برخـورد بـا انديشـه   . كشيدن دارند يا خير هاي الاهياتي ارزش زحمت ها و پاسخ پرسش
ريم، چـرا همـين كـار را در برخـورد بـا      شريرانه يا اهريمني بهتر آن است كه خود را از آنها دور دا

هاي افراد كافر و احمق انجام ندهيم؟ چرا تلاش نكنيم كه با آنها بر اساس اصطلاحات خود  پرسش
كنـد،   هايش بـه ديگـران مـي    هاي عملي خود كه طي نامه آنها بحث و جدل كنيم؟ آنسلم در توصيه

دهد، ولي در آثار نظري خود،  مي پردازي بيش از حد و حصر عقل كافران هشدار نسبت به حكمت
رسد  نظر مي آيا بايد او را فرد رياكاري دانست؟ اگر پاسخ منفي است، به. مفتونِ استدلال شده است
ظن را دارد كه ممكن است اين شـك و ترديـدهاي آنسـلم     كم اين سوء كه پرفسور بنچوينگا دست

ن شك و ترديدها به زحمت انداختـه اسـت   كه آنسلم خود را با اي واقعي باشند و از نظر او دليل آن
آنسلم : كند وجو مي پرفسور بنچوينگا قرائن اين حدس خود را در سماجت جست. همين نكته است
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هـا و مقدسـات    گويد كه گويي واقعاً خدا، قديسان و همة خوبي در راز و نيازهايش چنان سخن مي
ينداري است كه در ميان مسيحيان و نيـز  البته، اين نوع سماجت نوعي تقوا و د. كشد را به چالش مي

بينيم و هرگز،  مسلمانان رايج است، و ما آن را در راز و نيازهاي امامان شيعي و شعار صوفيانه نيز مي
  . شناختي آنسلم نيست فرد در ناآرامي روان امري منحصربه

رديـدهاي  دارد، شـك و ت  هاي كلامي خود ابراز مـي  گونه شكي كه آنسلم در دعاها يا بحث هر
شـوند كـه وي    گونه شك و ترديدها هرگز باعـث نمـي   هستند؛ چرا كه اين) و صرفاً نظري(كاغذي 

او، پـس از يـك بحـث و    . مرتد شده، ديگر به كليسا نرود؛ زيرا وي جاي ديگري نداشت كه بـرود 
دربارة اما با شك و ترديدهايي كه . مشاجرة جوانانه با پدرش، وي را ترك گفته، به صومعه پناه برد

توانست برود؟ او ممكن بود دلتنگ شود يا كوفتگي عصبي پيدا كند و  تعاليم كليسا داشت كجا مي
اما آنچه كه . هاي دكارتي نيز ممكن است در شرايط نامناسب، همين تأثير را داشته باشد حتي شك

ل شود، عبارت است از همـراه شـدن آن بـا يـك جـايگزين زنـده و قاب ـ       شدن شك مي باعث واقعي
  . گزينش

رغـم اختلافـات    هر چند پرفسور بنچوينگا در برخي مراحل و سطوح شخصيت دروني خود، بـه 
هـايي   كردن شك يابد، و هر چند با مجسم سياسي خود با آنسلم، وي را شخصيت جالبي مي  - ديني 

هاي خودش بروز  شود، چيزي از شك كه ممكن است، آنسلم كتمان كرده باشد، مجذوب آنها مي
كنـد و هرگـز در تعهـد خـود بـه آزادي،       گر تـاريخي را ايفـا مـي    طرفانه تحليل او نقش بي. دهد نمي

او آنسـلم  . دارد گونه مرجعيت سياسي و ديني را مورد ترديد روا نمـي  كشيدن هر اصالت يا به چالش
او ) 77(» پرده از مقاصد خويش بردار«: داند كه چون با جسارت تمام به خدا گفته است را كسي مي

امـا راهبـرد هوشـمندانة ديگـري هـم وجـود دارد كـه پرفسـور         . را مخفيانه به چـالش كشـيده اسـت   
ايـن راهبـرد   . پردازد، و در تقويت مرجعيت ديني هم بسيار مؤثر اسـت  بنچوينگا به بحث از آن نمي

تـر جـذب كنيـد؛ بـا      كار را به گناهان كوچك توجه گناه: راه ديگري براي درمان ميل به گناه است
هاي جـدي بـه    اهميت، وي را از طرح چالش هاي بي توجه او به چالش ساختن فرصت و جلب فراهم

چنـان كـه بـراي مثـال، مـديران مـدارس        مرجعيت ديني بازداشته و به سـمت ديگـري بكشـانيد؛ هـم    
آميزي، مقررات  نحو مؤثر و موفقيت اهميت به آموزان به امور ريز و بي توانند با جلب توجه دانش مي
آمـوزان بـه امـور     توجـه دانـش   بوط به چگونگي پوشش در مدرسه را اجرا كنند، يعنـي بـا جلـب   مر
اهميت شوند كه اساساً فرصتي  توان كاري كرد كه آنها چنان درگير امور جزئي و بي اهميت، مي بي
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البتـه،  . براي توجه و فكر كردن دربارة نافرماني نسبت به مقررات پوشش در مدرسـه نداشـته باشـند   
فيـه   نحـن  شناختي و بسيار ظريف است ممكن اسـت در مـا   كه راهبردي روان ن راهبرد، در عين آناي

راهبرد خواند؛ » اساساً«يا » زيركانه«فيه راهبردي  نحن صادق نباشد؛ يعني شايد نتوان اين كار را در ما
امور را  اين) چون دشمنان خود و هم(تدريج فريب خورده  چرا كه ممكن است خود حاكمان نيز به

  . مهم و اساسي تلقي كنند
گويـد، نـداي    كند كه ندايي كه در درون روح آنسلم سـخن مـي   اما پرفسور بنچوينگا تصور مي

عقل است؛ ندايي كه بيشتر تابع احساسات خود پرفسور بنچوينگاست و از نظـر او نسـبت بـه كليسـا     
كنـد كـه همـواره درصـدد      قـي مـي  اي نظير خودش تل بنچوينگا گاه آنسلم را نابغه. تر است خصمانه

 . هاي بيرونيِ احتمالي است كردن محدوديت كم

  نقص يك جاسوس بي
آيـد؛ امـا تنهـا بـه مقـدار       كاو خـود بيـرون مـي    پرفسور بنچوينگا سرانجام اندكي از پشت نقاب روان

  . گويد خودش مورد روانكاوي قرار گرفته است روانكاوي كه مي
مـن  «سان كه  مكن است چندين آوا، و هر يك با اين ادعاي هماو براي ترويج اين انديشه كه م

وايـن   36.كنـد  است از درون يك شخص سخن بگويد، از اين رمان جاسوسـي اسـتفاده مـي   » واقعي
اي است كه در بسياري از آثـار بعـدي پرفسـور بنچوينگـا و نيـز كتـاب پيشـين او دربـارة          مايه دست
  . هم بيان شده است 37مونتين

عنـوان يـك جاسـوس كامـل و      رفسور بنچوينگا دربـارة نفـس، معرفـي نفـس بـه     مدل موردنظر پ
اي بـراي   ايـن نفـس تبـديل بـه صـحنه     . گونـه علايـق غـايي نـدارد     نقص است؛ جاسوسي كه هيچ بي

امـا، بايـد   . مشغولي و وابستگي غايي او نيست يك از آنها دل شود كه هيچ هاي گوناگون مي گرايش
پذيرنـد   هاي ديني نيز دربارة نفس وجـود دارد كـه مـي    له ديدگاههاي ديگري، از جم گفت، ديدگاه

) هـايي مثـل نفـس امـاره و نفـس لوامـه       بـا عنـوان  (اي براي بازيگران مختلفي  كه ممكن است صحنه
هـاي دينـي    امـا ديـدگاه  . كننـد  ديگر رقابت مـي  وجود داشته باشد كه براي جلب توجه انسان با يك

ها معرفي كنند، وجود سلسله مراتبي را  اي از هنرپيشه تاز آشفته و كه صحنه را محل تاخت جاي آن به
داري كـردن   انگارند و لازمة وجود اين سلسـله مراتـب، ارزيـابي عينـي و در نتيجـه جانـب       مسلم مي

خيزند آزادي كامل داد  و اين مستلزم آن است كه بايد به برخي از نداهايي كه از درون برمي. است
  .ا رد و حتي سركوبشان كردو برخي ديگر از آنها ر
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او بحث را با تأكيـد  . هاي فلسفه اوست ترين ويژگي ديدگاه سهروردي دربارة نفس يكي از مهم
  (: كند واسطة نفس بر خويشتن آغاز مي بر حضور بي

و تُـرا چنـدين نـام    . اكنون بدان كه اين همه كه بر شـمرديم تـويي و حقيقـت توسـت    
يـا أيتهُـا الـنَّفس    (: عالي در قرآن مجيـد فرمـوده  خوانند، چنان كه حق ت» نفس«: است

اليه يصـعد  (: كه گفت وكلمه خوانند چنان )المطمئنَّةُ ارجِعي الَي ربك راضيةً مرضيةً
 ـهيرفَع حاللُ الصمالع و الطَيب مَو كلمـة طيبـه و نفـس مطمئنّـه يـك معنـا دارد        )الكل

در حق او درست نيايد و تا  )إرجِعي إلَي ربك(ئنه نشود، كه تا نفس ما مطم چنان هم
خواننـد  » روح«و . در شأن او ممتنـع بـود   )إلَِيه يصعد الُكلَم الُطَّيب(كلمه طيبه نباشد، 
ولَـا أُقسـم بِـالنَّفسِ    (خوانند چنـان كـه فرمـود    » لوامه«و » و روح منه«چنان كه گفت 

   38.)إِنَّ النَّفس لأََمارةٌٍ بِالسوء(وانند چنان كه فرمود خ» اماره«و  )الُلَّوامةِ

گونـه نـداي    هرچند از نظر سهروردي، نفس همة اين ابعاد متعـدد را داراسـت، نبايـد آن را بـا هـيچ     
واسـطة   توانـد بـه   درك شما از خودتـان نمـي  . گونه مضمون مادي ديگر يكسان دانست دروني يا هر

  : نفس براي خودش آشكار است. فس تحقق يابدصورت يا امري زائد بر ن
الظاهر لنفسه بنفسه، ولا خصوص معـه   فيحب ان يكون ادراكها لها لنفسها كما هي فهو

الظاهر لا غير، فهـو نـور لنفسـه، فيكـون نـوراً       حتّي يكون الظهور حالاً له، بل هو نفس
وان . عرضي لـذاتك ومدركِيتك لاشياء اُخر تابع لذاتك، واستعداد المدركية . محضاً

فرضت ذاتك انيةً تدرك نفسها، فيتقدم نفسها علـي الادراك، فتكـون مجهولـة وهـو     
إنّيتـي شـيء يلزمـه الظهـور فيكـون ذلـك       «: ليس لك ان تقول: عبارة اخري... محال 

  39.بل هي نفس الظهور والنورية» الشيء خفياً في نفسه

بـراي مثـال، ممكـن اسـت مـا بـه       . تلاش اسـت  رغم نورانيت نفس، درك خويشتن مستلزم كار و به
اي دربـارة ديـدگاه سـهروردي دربـارة وظيفـة       كـه بـه ايـده    بـراي آن  40.دچـار شـويم  » خدعة خيال«

  :هايي از وي شايسته است يابي به معرفت نفس دست يابيم، نقل تفصيلي عبارت دست
ركّـب  اول، شناختن قوايي چند كه در بدن م: معرفت نفس بر چند چيز موقوف است

است، پنج ظاهر و پنج باطن، و يكي شهواني و يكي غضبي، و قواي چند ديگر چـون  
ناميه و غاذيه و مولدّه و جاذبه و هاضمه و ماسكه و دافعه، و تركيب و تفصيل اجزا از 

كه اين همه لشكر اويند و خدمتكاران او و بعضي بر مثال ديواند و بعضي بـر   براي آن
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مثال وحوش و بعضي بر مثال طيور، و در بعضي نفع اسـت   مثال فرشتگان، و بعضي بر
و اگر منفعت و مضـرّات ايشـان بـاز نشناسـد در دسـت ايشـان اسـير        . و در بعضي ضرّ

دوم، فرمـان دادن بـر ايـن قـوا كـه      . شود، و بدن كه بر مثال شهر است خـراب گـردد  
آمـده   سـوم شـناختن خـود كـه از كجـا     . برشمرديم تا او حاكم باشد و ايشان محكوم

گـاه بـه عـالم خـود رسـانيدن و بـه آن عـالم         است و كجا خواهد رفتن و خود را گـاه 
صـلة الـرحم   «: فرمايد مي) ص(پيوستن تا در زندگاني افزايد چنان كه حضرت رسول 

و اين خبر را ظاهر است و . يعني پيوستن به رحم در زندگاني افزايد 41»تزيد في العمر
و رحم از عـرش  . ا صلت دادن زندگاني دراز كندظاهر آن است كه خويشان ر: باطن

الـرحم  «وجايي ديگر فرمود  42.»الرحم معلّقة بالعرش«: فرمايد معلّق است چنان كه مي
پس چون خود را بازشناسد كه آرزوي آن عـالمش نگـذارد كـه    . »شجنة من الرحمن

ته در اين عالم مشغول شود، در آن كوشد كه در آن عـالم پيونـدد تـا بـه رحـم پيوس ـ     
و چـون ايـن مرتبـه بـه عمـل صـالح       . گردد و چون به رحم پيوسـت زنـدگاني افزايـد   

يابد، پس عمل صالح چون مركبي شود و او را بر دارد و بـه حـق برسـاند و نفـس      مي
إلَِيـه يصـعد الُكلَـم الُطَّيـب     (: دهـد  كلمه طيبه شود چنان كه قرآن عـزِّ قائلـه خبـر مـي    

43عهوالُعملُ الُصالح يرفََ
گاه حاصل شود كـه قـواي    چهارم مردن اختياري و اين آن. )

ظاهر و باطن محكوم شوند و هرگاه كه خواهد ايشـان از كـار معـزول شـوند و وقفـه      
شوند، در بيداري چنان شـوند   كه بعضي از اين قواي در خواب معزول مي كنند، چنان

نـين شـود، بـدن از كـار     پس چـون چ . بردار شوند و فرو خسبند كه به يكبارگي فرمان
تنـام عينـي ولا ينـام    «فرمايد  در اين معني مي) ص(بيفتد و در عالم خود افتد و رسول 

  :گويد 44، و خواجه حكيم سنايي»قلبي
      زندگي خـواهي   بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي

    كه ادريـس از چنـين مـردن بهشـتي گشـت پـيش از مـا         
  :ام و من نيز در اين معنا دو بيت گفته

    اگــر پيشــتر از مــرگ طبيعــي مــردي
    ور زانك درين شـغل قـدم نفشـردي   

    برخور كـه بهشـت جـاوداني مـردي      
ــر ســر خويشــتن آزردي      45خاكــت ب
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نهد كه بـر اسـاس آن،    پرفسور بنچوينگا درست بر عكس، دربارة نفس ديدگاهي را فرا روي ما مي
گونه غايـت   گونه انسجام غايي، هيچ نفس عبارت است از الگوهاي متغيري از معنا و هويت كه هيچ

)telos (گونه انسجام منطقي  و هيچ)logos (     ندارد؛ آنچه هست تنهـا الگوهـاي مبهمـي از كارهاسـت
وجود آورند؛ پرفسـور بنچوينگـا بـه     شوند تا چيزي بينابينِ اتفاق و آشفتگي به كه در هم آميخته مي

هـاي مشـهوري نوشـته،     رة جاسوسـان، رمـان  نويس كـه دربـا   ، رمان)Le Care(قولي از لي كاري  نقل
  . »در آغاز عمل بود، نه انگيزه، تا چه رسد به كلمه«: پردازد كه به طعنه گفته است مي

  46كشاند عقلي كه آدمي را به جهنم مي

هاي آنسلم براي اثبات وجود خدا سه ديدگاه را مطرح كرده و همـة   پرفسور بنچوينگا دربارة انگيزه
آنسلم،   از نظر او انگيزة. خرابكاري. 3نوعي كار پليسي؛ . 2تفريح؛ . 1: سته استآنها را مخدوش دان

) جهـت كنتـرل شـاگردان   (نه تفريح بوده است؛ زيرا كار وي بسياري جدي است، و نه كار پليسـي  
ها و  ها، شك گونه بحث به اين دليل كه با پرداختن به اين. بوده؛ زيرا اين كار بسيار پر مخاطره است

كاري بوده اسـت؛ زيـرا آنسـلم بسـيار      و نه خراب) شود هاي جديدي براي شاگردان مطرح مي شبهه
گيـرد كـه    بنابراين، پرفسور بنچوينگا نتيجه مـي . تر از آن بود كه به خرابكاري در دين بپردازد متدين

از نظـر وي مسـئلة قصـد و يـا     . اي داشـته اسـت   آميختـه  هاي متضاد و مغشوش و درهـم  آنسلم انگيزه
پرفسـور بنچوينگـا در ضـمنِ يـك پـاورقي،      . شود انگيزه به الگوهايي از كارهاي مشهود تحويل مي

كند و در انجام ايـن كـار تصـوير نسـبتاً زشـتي از اهميـت        چارچوب فكري خود را بر آنسلم بار مي
ان گويد كه نيت بايد چيزي باشد كه انسـان بـه زب ـ   محابا مي او بي. دهد ديني نيت و فضليت ارائه مي

اما بايد گفت، بسـياري از  . دارد وگرنه بايد قابل تحويل به رفتار آشكار و مشهود فرد باشد اظهار مي
هاي موجود باشند، براي مثال ممكن است نيت  پذيرند كه اين دو امر تنها گزينه هاي ديني نمي سنت

هـا و احتمـالات    ه گزينـه يا قصد را امري صرفاً قلبي بدانيم، ولي ظاهراً بنچوينگا تمايلي ندارد كـه ب ـ 
  . ديگري جز اين دو احتمال بينديشد

هاي پرفسور بنچوينگا دربارة نفس و قصد چـه نظـري داشـته     كه دربارة ديدگاه نظر از اين صرف
آنسلم . هاي مختلطي داشته است باشيم، احتمالاً اين نكته تا اين اندازه درست باشد كه آنسلم انگيزه

شـوند،   هاي بوسو، كه بـه نماينـدگي از كـافر مطـرح مـي      در برابر پرسشبايد پيشي گرفته و از خود 
هر كـس كـه نقـش    . طور كه گونيلو درصدد ايفاي نقش دفاع از احمق برآمد دفاع كند؛ دقيقاً همان
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هر كس كه بيش از يك بعد . كند در خطر لغزش به نظرگاه مخالف است خوان را بازي مي مخالف
امـا ايـن امـر سـبب تبـديل      . هاي مختلفي خواهد يافت خود را با انگيزه از استدلال را در نظر بگيرد،

ايـن امـر مسـتلزم آن نيسـت كـه آواهـاي درون مـا انسـجام و         . شـود  شدن به جاسوس دوجانبه نمـي 
. تعبيـر ديگـر، ايـن امـر مطمئنـاً مسـتلزم ريـا نيسـت         به. هماهنگي زيربنايي و تقسيم كار نداشته باشند

عنـوان   بـه  - رسد براي توصيف وي نظر مي كند كه به از آنسلم ترسيم مي پرفسور بنچوينگا تصويري
  . بسيار افراطي باشد - اسقف اعظم كانتربري، در آغاز قرن يازدهم تا قرن دوازدهم

غـايي و پيشـنهاد جـايگزينش    » مـنِ «گونه  رغم ترديدهايش دربارة وجود هر پرفسور بنچوينگا به
جا كه در نقـد منطـق، خـود را موافـق بـا       در هر شخصي، آن مبني بر وجود آواهاي دروني متعارض

من نيـز منطـق را بـه    «: كند وجود من غايي در خود اعتراف مي داند، در واقع به ديدگاه ماركوس مي
جـا   سؤال اين است كه پرفسور پنچوينگـا در ايـن  ). 89 - 88(» ...كنم طلبي تحقير مي مثابه ابزار تفوق
كه به ما گفته است كه مـدل   كند، آن هم پس از آن لايق خود اعتراف ميكند؟ او به ع واقعاً چه مي

در رمـان معـروف   ) pym(» پـيم «او دربارة روح انسان همان مدلي است كه بـراي شخصـيتي بـه نـام     
بند نيست و همواره از يك رنگ بـه   مطرح شده است؛ شخصيتي كه به هيچ تعهدي پاي» جاسوس«

بـا ايـن وضـع، تكليـف مـا      . گـذارد  ه به زبان آورده زير پـا مـي  رنگ ديگر شده، همة تعهداتي را ك
مثابـه   كه توصيف او را دربارة جاسوس كامل به چيست؟ آيا بايد سخنان بنچوينگا را بپذيريم؟ يا آن

اعتراف تلقي نكنيم و موضع ضد اقتداري وي را نوعي فريب و البته فريب خويشتن نيز تلقي كنـيم؟  
اين . كند، صادق است اي كه از چيزي دفاع مي س كامل در همان لحظههمه، بايد گفت جاسو با اين

شود كه اين صـداي صـادقانه بـه سـادگي جـايش را بـه صـداي         دفاع او هنگامي تبديل به دروغ مي
  . ديگري كه مخالف با صداي دروني اول است، بدهد

دان  لم و منطـق هاي درونـي خـود، بـا آنسـلم، ايـن عـا       گمان پرفسور بنچوينگا، در برخي لايه بي
ايتاليايي، كـه در كشـورهاي انگليسـي زبـان، از احتـرام خاصـي برخـوردار اسـت، احسـان همـدلي           

رود كـه مطـالبي    پنداري و همدلي چنان شديد و مستحكم است كه بيم آن مـي  ذات اين هم. كند مي
حـالات خـود   آيد، شـرح حـالي از    نظر مي كه دربارة آنسلم ارائه كرده، در واقع بيش از آنچه كه به

كـه دربـارة بيمـارش سـخن بگويـد از       روانكاوي نظير فرويد در نهايت، بـيش از آن . بنچوينگا باشد
پنداري بنچوينگـا بـا آنسـلم را     ذات احتمالاً ما بايد هم. گويد؛ چه رسد به روان بشر حالات خود مي

كـه وي بـراي بيـان     تر بگيريم و در واقع آنسلم را نقـابي بـراي خـود بنچوينگـا بـدانيم؛ نقـابي       جدي
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در واقع، بنچوينگا مقصـود خـود را در لبـاس آنسـلم نشـان      . كار گرفته است حالات دروني خود به
  . دهد؛ اما اين تنها يك بعد از ابعاد كار اوست مي

كنايـه، هـم   . گويي، همه چيزي است كه كتاب دربارة آن است طبق گفته نويسنده كتاب، كنايه
اي بلاغي است كه به مدد آن در عين انكار صريح،  كنايه شيوه. د افشاگرانهبعد پنهاني دارد و هم بع

كند كـاملاً   روشن نيست كه آيا كسي كه از كنايه استفاده مي. شود اشارات خود گوينده نيز بيان مي
مثال كلاسيك و سنتيِ كنايه، كناية سقراط دربارة اظهار جهـل  . لوازم سخن خود آگاه است يا خير

فهمانـد كـه معرفـت و علمـي كـه       كرد با كنايه مـي  ر همان لحظه كه وي اظهار جهل ميد. خود بود
استفاده سـقراط از كنايـه در فراينـد    . بالند، نوعي تظاهر به علم است نه علم واقعي ديگران به آن مي

تـر   كارگيري محتاطانه و دقيق از پرسش و پاسخ كه به فهم عميـق  دهد، يعني به ديالكتيك او رخ مي
  . انجامد مي

. مدرنانه نيست كنايه صرف بازي با كلمات يا زيركي پست. اي از صداها نيست كنايه صرفاً توده
اي را ابـراز   كنايه مستلزم آن است كه انسان با گفـتن يـك چيـز و از جهـت ديگـر بـا رد آن، نكتـه       

را كه نكتة مورد  اي كه از درك كافي برخوردار است بتواند ظرافت معنا كه شنونده دارد، تا اين مي
. نظر در آن درست است و از سوي ديگر آن بعدي را كـه آن نكتـه در آن درسـت نيسـت، دريابـد     
آنچه كه براي درك كنايه لازم است، درك برخاسته از بصيرت نسـبت بـه ابعـاد گونـاگون مسـئله      

  . راقي استكنايه امري ديالكتيكي يا به تعبير سهروردي اش. گويي باعث تناقض نيست كنايه. است
به مـردنِ پـيش   ) كه البته اين دعوت در سنت عرفاني اسلام بسيار رايج است(دعوت سهروردي 

شما بايد نفس را انكـار كنيـد،   . حال نميريد شما بايد بميريد، اما در عين. از مردن، امري كنايي است
 ســمت و ســوي ديالكتيــك ســهروردي همچــون ديالكتيــك. حــال خــود را حفــظ كنيــد و در عــين

بخشيدن به حكايات و آواهـاي متنـاوب    اين ديالكتيك صرف انسجام. افلاطوني، به طرف نور است
   .تر است حال شناخت مراتب بالاتر و پست و بديل نيست بلكه مستلزم صعود از مراتب نفس و در عين

و در واقع نوعي توهين به مراجع قدرت است كه بـه  . كنايه، همچنين داراي بعدي سياسي است
كنايـه بـا صـرف احتجـاج و صـرف خطابـه نيـز        . نادرست ادعاي شناخت مسائل گوناگون را دارند

تفاوت دارد و همراه با ديالكتيكي است كـه حكمـت لازم بـراي ايجـاد عـدالت را بـراي مـا فـراهم         
همـين منـوال، دعـوت سـهروردي بـه فلسـفه شـهودي، مراجعـي را كـه فاقـد حكمـت            بـه  . كنـد  مي

هنگامي كه افلاطـون  . بينش سياسي سهروردي كاملاً افلاطوني است. كشد اند، به چالش مي اشراقي
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» نسـبت «در صدد تمايز نهادن ميان ديالكتيك و خطابه صرف برآمد، نكتـة خـود را در قالـب يـك     
گذاري، همچون نسبت آرايش و پرورش ظاهري بـدن بـا ورزش    ه قانونسفسطه نسبت ب«: بيان كرد

دهنـدة ظـاهر هسـتند ولـي ورزش و      است؛ چرا كه هم آرايش ظاهري بدن و هم سفسطه صرفاً نشان
جدل يا خطابه همان نسـبت  . دهندة قدرت بدن هستند گذاري، اموري واقعي بوده و واقعاً نشان قانون

   47.»پزشكي را با عدالت دارد كه آشپزي با
كند و آنچه  اي است ميان آنچه كه صرفاً ظواهري را بيان مي در هر يك از اين دو مورد، مقايسه

كه در مقابل  جاي آن جا خطابه به اما در اين. دهد كه واقعاً هدف مورد بررسي را فرا روي ما قرار مي
يزي است كه خطابه تلاش اما عدالت چ. ديالكتيك قرار گيرد در مقابل عدالت قرار داده شده است

كه عدالت تنهـا از طريـق ديالكتيـك قابـل دسـتيابي       كند تا ظاهري از آن را نشان دهد، در حالي مي
اي از قـدرت را نشـان    طور كه آرايش و پـردازش ظـاهري اعضـاي بـدن جلـوه      است؛ درست همان

ــراي مثــال، از طريــق(كــه قــدرت و نيــروي واقعــي از طريــق ورزش   دهــد، در حــالي مــي ورزش  ب
عدالت مربوط به برخورد عادلانـه  ) 1: ، دو بعد دارد جا عدالت در اين). آيد دست مي ژيمناستيك به

معنـاي   عـدالت بـه  ) 2با موضوع مورد تحقيق؛ يعني رعايـت انصـاف در مـورد موضـوع مـورد نظـر؛       
ه اجـراي  اند؛ زيرا حاكم عادل كسي است كـه قـادر ب ـ   ديگر مرتبط اين دو بعد، با يك. سياسي كلمه

  . شوند اي باشد كه در حكومت خود مطرح مي عدالت نسبت به مسائل عملي

  تر از آن قابل تصور نيست آنچه كه بزرگ: ۴فصل 

  ها  اي ستاره ستاره اين ممكن است
  كه بفشارم تو را در قلبم 

  !است) ميان من و تو(اين شب طولاني چه مانع بزرگي ! آه
  ! بخش من شيرين و مسرتكنندة محبوب،  تو هستي كامل! آري

  ! لرزم هاي گذشته، كنون به خود مي و من با يادآوري رنج

 Allan(دان و باهوش ديگري به نام آلان تيورينگ جا پرفسور بنچوينگا جاسوس نابغه، منطق در اين

Turing (گرايـي شـد و    كه مـتهم بـه همجـنس    پس از آن 1954تيورينگ در سال . كند را معرفي مي
تلقـي پرفسـور   . ل نيز معالجة هورموني شد، تحـت فشـار دولـت بريتانيـا خودكشـي كـرد      همين دلي به

هاي منطقيِ غيـر   دليل زير سؤال بردن حاكميت با نظريه بنچوينگا از وي چنان است كه گويي وي به
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بينـيم كـه بنچوينگـا چيـزي را از      جا نيـز مـي   در اين. رايج خود، مورد آزار و اذيت قرار گرفته است
البته، نه كاملاً سرگذشت خودش را، بلكه . كند دش به يك شخصيت تاريخي فرافكني ميروان خو

  . كند به هر روي نوعي فرافكني از تخيل خود را بر او فرافكني مي
. »ايمـان بـراي فهميـدن   «: كنـد  آنسلم انگيزه خود را براي ارائة برهان با شعار آگوستين بيـان مـي  

ــور،   پرفســور بنچوينگــا ايــن امــر را در فص ــ ل اول رد كــرد، آن هــم بــه ايــن دليــل كــه هــدف مزب
هـاي ديگـر    وجـوي يـافتن انگيـزه    نايافتني است، و اين چيزي است كه بنچوينگا را بـه جسـت   دست

اي فراهم  كننده نايافتني هم ممكن است انگيزة قانع و نظر من آن بود كه اهداف دست. واداشته است
نايـافتني بـودن آن، بـه كنـاره      م پيشين ما مبني بر دسـت مثلاً طلب كمال هدفي است كه با عل. آورد

هـاي پرفسـور بنچوينگـا بـراي اثبـات       حال، صرف نظر از همـة اينهـا، اسـتدلال    با اين. شود نهاده نمي
ناپـذير بـودن    رسد؛ زيرا پرفسـور بنچوينگـا از طريـق شـناخت     بيهوده بودن كار آنسلم، به هدف نمي

دنبال آن است عبارت است از فهم حقايق فرعي و  كه آنسلم به كند؛ اما آنچه ذات خدا استدلال مي
ثانوي دربارة دين و خدا؛ نظير اثبات وجود خدا و نيز ارائه رهنمودي براي نزديك شـدن بـه آنچـه    

دنبال شناخت ذات خدا نيست تا استدلال بنچوينگا از طريـق   آنسلم هرگز به. كه فراتر از فهم ماست
  . ا درست باشدناپذير بودن ذات خد شناخت

هم تيورينگ و هم آنسـلم  . تواند ما را در فهم اين نكته كمك كند مقايسة ديگر با تورينگ، مي
توانـد بـالاتر از آن    هايي كه فهـم مـا نمـي    يعني محدوديت(هاي مرزي سروكار داشتند  با محدوديت

ئلة قطعيـت سـروكار   با اين فرق كه تورينگ در حوزة رياضيات با امور غير قابل مقايسه و مس) برود
  . »تر از آن قابل تصور نيست آنچه كه بزرگ«داشت و آنسلم در حوزة الاهيات و با 

تواند نظرية فلسفي صوري دربارة صـدق رياضـياتي را    رسد، مي اي كه تيورينگ به آن مي نتيجه
تصـور بـودن    متزلزل كند، اما نتيجه كار آنسلم، بنا به ديدگاه بنچوينگا، اگر ما را بـه درك غيرقابـل  

اي كه ما  ايده. شود ناپذيرتر شدن ايدئولوژي ديني مي ناپذيرتر يا خدشه خدا سوق دهد، سبب آسيب
. توان اثبات كرد كه خداي غيرقابل تصور وجـود نـدارد   رساند اين است كه نمي را به اين هدف مي

ارد سازد تا آنسـلم بـا   اي به آن و تواند ضربه اما بايد گفت شك و ترديد دربارة ايدئولوژي دين نمي
سـاز دربـارة    هـاي سرنوشـت   بلكـه غيـر از شـك   . ناپذير كردن آن باشد اين استدلال، درصدد خدشه

هـا بـر    نخستين ضـربه ] مثلاً. [هاي فراواني براي تضعيف ايدئولوژي ديني وجود دارد وجود خدا، راه
يـدهايي را مطـرح   پيكرة مذهب كاتوليك از سوي كساني وارد شد كه دربـارة مرجعيـت پـاپ ترد   
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اي ايـن   البتـه، بنچوينگـا لحظـه   . كردند، نه از سوي كساني كه دربارة وجود خدا اظهار شك كردند
كند كه آنسلم به انديشه و تفكر دربـارة چيـزي    گيرد، اما با اين بهانه آن را رد مي نكته را در نظر مي
ارة خـدا ربطـي بـه دفـاع از     اما روشن است كه توصيه به انديشـيدن درب ـ  48.كند جز خدا توصيه نمي

ناپـذيري خـدا تقويـت     وجه از طريق اثبـات وصـف   پشتيباني از كليسا به هيچ. ايدئولوژي ديني ندارد
عربـي   يابيم كه غالباً كساني نظير اكهـارت و ابـن   در واقع، با نگاهي به تاريخ اديان، در مي. شود نمي

گزاران نيـز بودنـد و مـورد آزار و اذيـت      ترين بدعت ترين متمردان بودند، از سرشناس كه از بزرگ
مطمئناً پرفسور بنچوينگا نيز همانند ما از اين واقعيت تاريخي آگـاه اسـت؛   . مراجع ديني قرار گرفتند

گري چرا؟ كل اين انديشه كه انسان با زير سؤال بردن وجود خـدا،   بنابراين بايد پرسيد ترفند و حيله
كند  به ذهن آدمي خطور مي» ولتر«ي است، تنها در عصر درصدد انجام كاري رهايي بخش و انقلاب

! انـد  بـه چـالش كشـيده    19و مكاتب الحادي تنها مرجعيت و اعتبار كليسـا و حاميـان آن را در قـرن    
هـا، ارتبـاطي بـا وصـف ناپـذيري خـدا كـه آنسـلم بـه ميـان            يك از اين چالش روشن است كه هيچ

انگارانـه ارائـه    سياسـي را بسـيار سـاده    -يت دينـي  وانگهـي پرفسـور بنچوينگـا وضـع    . كشد ندارد مي
هاي كلاه سفيد، همواره نيروهاي الحاد انقلابي هستند  كند، چنان كه گويي در نمايش او آدمك مي

  . هاي بد همواره مراجع ديني هستند و آدمك
ابـل  كند، دربارة دين هم ق آنچه كه پرفسور بنچوينگا به تبعيت از ماركوس، دربارة عقل بيان مي

شده در جامعه يا  ها و نهادهاي تثبيت توان براي پشتيباني از سازمان كه دين را مي بيان است و آن اين
اند كه  برخي، دربارة تاريخ كليسا تفسير الاهياتي مهمي ارائه كرده. كار برد براي تقويت انقلابيون به

ــراهيم   ــامبران از حضــرت اب ــام پي ــر اســاس آن پي ــا محمــد مصــطفي ) ع(ب را چــالش اساســي ) ص(ت
گر يا حامي هم مراجـع دينـي و هـم     تواند چالش مطمئناً الاهيات مي 49.اند هاي موجود دانسته قدرت

حـال چالشـي بـراي پادشـاه انگلسـتان       الاهيات آنسلم مـددكار پـاپ و در عـين   . مراجع سياسي باشد
قادات بيشتري به مرجعيت كه مددكار و حامي هنري اول باشد، انت توانست بدون آن شايد آنسلم مي
اي كـه بـراي وي    گونـه  شايد وي قرباني شرايط تاريخي عصر خود شده باشـد، بـه  . پاپ داشته باشد

واقعاً غيرقابل تصور بوده است كه ممكن است براي زير سؤال بردن مرجعيت پاپ دليل اخلاقـي و  
هـايي كـه از قـانون     تخطـي به جز (در آن زمان، شكل عمده فساد در كليسا . ديني وجود داشته باشد
اوربـان  . هاي كليسـايي بـود   همان خريد و فروش امتيازات و تفاهم) گرفت عدم ازدواج صورت مي

آمد كه سعي داشت تا مرجعيت دينـي كليسـا را از فسـاد     حساب مي گري به اصلاح) Urabn II(دوم 
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ه مراجـع سـكولار از   هـايي ك ـ  داد؛ شـيوه  هاي متعددي رخ مـي  صورت شيوه اي باز دارد كه به دنيوي
  . خوارانه وادارند كردند تا كليسا را به اهداف رشوه طريق آنها سعي مي

آور بشـري تلقـي    اما از نظر بنچوينگا، اطاعت از كليسا و حمايـت فكـري از آن، اسـتعداد مـلال    
شود كه تسليم ساختارهاي قـدرت اقتدارمĤبانـه شـده، شـور و نشـاط روحـي انسـان را سـركوب          مي
شايد نگرش تحقيرآميز او به مرجعيت وحي نبايد بيش از نگرش حمايـت آميـز آنسـلم بـه     . كند مي

با توجه به ميراث سياسـي بـر جـاي مانـده از كليسـا از زمـان انقـلاب        . مرجعيت پاپ، سرزنش شود
كم از زمـاني كـه برونـو     فرانسه و نيز با توجه به ميراث كليسا در باب عدم تحمل تفكرخلاق، دست

)Bruno ( هاي آتش سپرده شد، براي متفكران غربي كاملاً طبيعـي اسـت كـه     به شعله 1600سال در
هـا و اسـتعدادهاي انقلابـي     ها ممكن است بتواننـد قابليـت   اين نكته را غيرقابل تصور بدانند كه انسان

 پردازي دهندة تا در قالب نظريه خود را در قالب بيانات عبادي و در قالب مواعظ و نصايح بهتر نشان
از سوي ديگر، اين هم نوعي خودفريبي است كه بپنداريم آنسلم قادر بـه تصـور و درك   . جسورانه

پرفسـور بنچوينگـا   . نادرست بودن ايجاد جنگ صليبي بـر ضـد يـك دشـمن مجهـول، نبـوده اسـت       
غيرقابـل تصـور باشـد، هـيچ      - كنـد  گونه كه گاه آنسلم اعتراف مـي  آن -نويسد كه اگر خداوند  مي

فايـدة  : گـردد  بدين ترتيب، او بـه تـرجيح بنـد خـود بـازمي     . ر اثبات وجودش نخواهد بوداي د فايده
كـه چـرا آنسـلم آن را بـا      اثبات وجود خدا چيست؟ براي درك بهتر برهان آنسلم و پي بردن به اين

. ناپـذيري را در نظـر بگيـريم    داند، بايـد مقصـود آنسـلم از وصـف     اعتبار نمي ناپذيري خدا بي وصف
گويد كه خـدا هـم غيرقابـل     او ديديم، آنسلم مي Monolgionتر و به نقل از كتاب  كه پيش چنان هم

طور دقيـق و كامـل قابـل     خداوند به. است دقیقاين مطلب، . تصور است و هم غيرقابل تصور نيست
پـذيري غيردقيـق    و توصـيف . قابل تصـور اسـت  ) با لحاظ غيردقي(طور غيردقيق  تصور نيست؛ اما به

بـدين ترتيـب، ممكـن اسـت از     . شناختي باز شود تا جاي پايي براي ارائة استدلال وجودكافي است 
كـار گيـرد، برداشـت     كه اگر انسان عقل خدادادي خود را بـه  اين مطلب، درسي بياموزيم، و آن اين

رسـد كـه وي    نظر مي وگرنه به. غيردقيق از خدا بايد براي سوق دادن وي به نتايج خاص كافي باشد
  . كند كه نقش احمق را بازي مي است و يا آن يا احمق

به خدا، مانع از شـناخت  ] ما نسبت[دهد كه نقص معرفت  به همين ترتيب سهروردي توضيح مي
  : شود خدا نمي
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اوراد خود را بدين دو سه كلمه خـتم   :اند كه جملة انبياء و اولياء و ملائكه  آورده
و » بحانك ما عبدناك حقّ عبادتكسبحانك ما عرفناك حقّ معرفتك، س«: اند كرده

سبحان من لـيس للخلـق الـي معرفتـه     «: اي است كه تسبيح وي اين است گويند فرشته
و مقصـود از ايـن كلمـات آن اسـت كـه او را چنـان كـه اوسـت كـس نتوانـد           » سبيل

قـدر سـير    شناختن، اما هر كس به قدر استعداد و مرتبت خود معرفتي حاصل كند و به
  ...ت آن حضرت بيايدو سلوك خود مرتب

پس هر كه نفس خود را بشناخت، استعداد نفس او را از معرفـت حـق تعـالي نصـيبي     
تـر گـردد معرفـت زيـادتر      كه رياضت بيشتر كشد و به استكمال نزديك و چندان. بود
   51.چنان باشد كه نور آفتاب به هر خانه به قدر روزن آن خانه تابد و مثال اين. شود مي

اره را بايد تنها به خدا واگذارد و شايد درست نباشد كـه دربـارة آنچـه كـه در قلـب      ب داوري در اين
حال، كوتاهي در مخالفت با جنگ ممكن  با اين. بپردازيم زني هديگران است حتي به حدس و گمان

  . است قابل سرزنش باشد، حتي اگر خود شخص قابل سرزنش نباشد
پردازد كـه هنگـامي كـه مـا بـراي       و گمان خود مي پرفسور بنچوينگا به استدلال دربارة اين ظن

توانيم حتي تصور كنيم كه اين اصول به گونة ديگري باشند،  كنيم كه نمي تأييد اصولي استدلال مي
گر آن است كه عوامل ديگري در كار هستند و در مورد آنسلم اين عوامل برانگيزاننـده   اين امر بيان

از نظـر بنچوينگـا   . شـتيباني از كليسـا و اقـدام بـه برانـدازي     نـد از ارضـاي فكـري، پ   ا زمان عبـارت  هم
رسد كه  نظر مي اما به. يك از اين عوامل داستان صرف نيستند، بلكه هر يك از آنها نقشي دارند هيچ

هايي كه  اين حكايت در مورد خود بنچوينگا بيشتر صادق است، تا آنسلم؛ با اين تفاوت كه سازمان
مـن در مـورد   . هـاي سـكولاراند   د به كليسا مربـوط نيسـتند، بلكـه دانشـگاه    كن وي براي آنها كار مي

شـناختي او، اهـداف    متافيزيك ديني، غايـت : كنم ها را پيشنهاد مي آنسلم مجموعة ديگري از انگيزه
اي را  هـاي سياسـي   مشـغولي  مقصودم اين نيست كه دل. آموزشي او و پشتيباني او از الاهيات فلسفي

گونـه كـه وي    ا دربارة آنها بحث كرده ناديده بينگاريم؛ هرچند كـه آنهـا را آن  كه پرفسور بنچوينگ
  . دانم هاي محوري نمي مشغولي انگارد دل مي

هايي در آثار آنسلم پيدا كنيم، آنچه در استدلال بنچوينگا بسـيار مهـم    كه چه انگيزه فارغ از اين
ايـن  . كننـد  ديگـر تعـارض مـي    ا يكگاه ب است اين است كه عوامل متعددي در كارند كه گاه و بي

از . يابند كه ما باورهـاي اصـلي ايـدئولوژي را در نظـر بگيـريم      ويژه هنگامي ربط مي عوامل متعدد به
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هاي واقعي خود فرد، فهم  روشن انگيزه) خودكاوي(نگري  نظر وي، نبايد هويت فرد از طريق درون
تـوان بـه هويـت آن     نِ نفس است كه ميو درك شود؛ چرا كه تنها با گوش فرادادن به نداهاي درو

شـود كـه    ايـن امـر باعـث مـي    . دهنـد  پي برد؛ نداهايي كه خود را در قالب كارهاي انسان نشـان مـي  
هايي چون رياكاري و خودفريبي شك و ترديـد كنـد؛ زيـرا     پرفسور بنچوينگا دربارة وجود ويژگي

اي كـه ممكـن اسـت انسـان در      هگون ها پذيرش هستة ثابتي در نفس است؛ به فرض اين ويژگي پيش
  . فريبي معنا پيدا كند زبان يا عمل بر خلاف آن هسته ثابت رفتار كند و در نتيجه، اموري مانند خود

پردازي دروني پـوچ و مزخرفـي كـه بنچوينگـا طراحـي كـرده،        توانيم در برابر تئاتر و صحنه مي
يـن ديـدگاه صـداهاي رقيـب     بـر اسـاس ا  . كنـد  ديدگاهي را مطرح كنيم كه سهروردي تشـريح مـي  

آينـد كـه در درون مـا در هـم      وجـود مـي   دروني ما، توسط انواع گونـاگوني از نـور و تـاريكي، بـه    
دهنـد كـه در رأس آن نـور محـضِ      مراتـب را تشـكيل مـي    ها نـوعي سلسـله   آميزند، اما اين عامل مي

ه را بپـذيريم كـه غالبـاً    توانيم ايـن نكت ـ  ما نيز همچون پرفسور بنچوينگا مي. آگاهي صرف قرار دارد
تواننـد مـدعي    هـاي مـا نمـي    يك از اين آواهـاي درونـيِ برخاسـته از ابعـاد متعـارضِ شخصـيت       هيچ
  . گويي از طرف نفس يا هويت دروني ما باشند سخن

پذيرنـد بـه    فريبي براي كساني كه انديشـة بنچوينگـا دربـارة نفـس را مـي      البته، ممكن است خود
شد؛ هرچند كه به شكل نفس واقعي واضحي نباشد كه مـدعي چيـزي   شكل ديگري وجود داشته با

شناختي گوناگون كه در درون فـرد در   هاي روان است كه نيست؛ اولاً همين عدم درك انواع عامل
ثانيـاً ممكـن اسـت    . فريبـي اسـت   كارند، و پرفسور بنچوينگا آنها را به باد انتقاد گيـرد، نـوعي خـود   

اي باشـند كـه آواي    هـاي انگيزشـي   ديـده شـوند كـه نشـانگر عامـل      كارهاي فرد در قالب الگوهايي
كـه   دروني حاكم، منكر آنهاست؛ براي مثال، ممكن است ما بگوييم كه نژادپرست نيستيم در حـالي 

فريبـي را بايـد بـا در     كنـد كـه خـود    شك تأييد مـي  سهروردي بي. كند اعمال ما اين سخن را رد مي
ف كرد؛ سير و سـلوكي كـه خويشـتن را بـه نـوعي رياضـت       گرفتن سير و سلوك معنوي برطر پيش
كند، اما ممكن است كـاري بـيش از ايـن، لازم     كشاند كه آنسلم دربارة آن به اعتدال توصيه مي مي
اي كه در آن ممكن است كارهـاي مـا    نفسه براي كشف شيوه هاي ما في در واقع، نماز و روزه. باشد

هر چند كه ممكن اسـت اميـدوار باشـيم    . كند، كافي نيستند به دشمني با افراد يا ظلم به آنها كمك
هاي معنوي انگيزة كافي براي بررسي خود و كشف اين امـور در   ها و ممارست كه از طريق رياضت

   52.»ما ضاع من قصد نحو جنابه، و لا خاب من وقفَ ببابه«: خود پيدا كند
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  هاي ابتكار و خلاقيت  سرچشمه

تن الگوهايي در كارهاي خود هستيم، نظم و ترتيب صرف آنهـا بـه همـان    اما هنگامي كه در پي ياف
اي دربارة  ريزي نظريه هاي نفس كفايت كند كه براي پايه اي از ويژگي عنوان نشانه تواند به ميزان مي

هاي برگرفته از نظم و ترتيب امور، در نـاتواني از ارائـة معيـاري     دانيم نظريه طور كه مي همان. عليت
انسـان بايـد هـم در    . اند زبانزد آفاق) بدون وجود عليت ميان آنها(شخيص تطابق محض امور براي ت

ها را در نظر بگيـرد، بلكـه بايـد آنچـه را هـم كـه در        تنها واقعيت مورد نيت و هم در مورد عليت، نه
  : نويسد سهروردي مي. افتد افتد در نظر بگيرد و گرنه به خطا مي هاي بالفعل متضاد اتفاق مي موقعيت

وقد يقع الغلط بسبب اخذ ما بالفعل مكان ما بالقوة واخذ مـا بـالقوه مكـان مـا بالفعـل      
واخذ ما بالذات وما بالعرض كل واحد منهما مكان الاخر؛ واخذ الاعتبـارات الذهنيـة   
والمحمولات العقلية اموراً عينيةً كمن يسمع انّ الانسان كلي فيظنّ ان كونـه كليـاً امـر    

تصافه به في الاعيان واخذ مثال الشيء مكانه؛ واخذ جزء العلّـة مكانهـا؛    يحمل عليه لا
   53.واخذ ما ليس بعلّة الكذب في الخلف علةً له

وجوي  جاي جست ها پي ببريم بهتر آن است كه به هاي موجود در وراي برهان كه به انگيزه براي آن
هـاي تـاريخي    ن بـراهين در نـزاع  هاي صرف در پي اين باشيم كه چگونه اي ها و شباهت نواختي يك

دان درصـدد ارائـة بـراهين و     تـر، الاهـي   شناختي شخصـي  در يك سطح روان. اند واقعي مجسم شده
آيـد تـا بـدين وسـيله كليسـا را اسـتحكام بخشـد، در اصـلاح آن          تقويت عقل در درون كليسا بر مي

ناپذير پيـدا كنـد و    ل و استدلالهايي را براي رفع امور ناسازگار، غير معقو مشاركت داشته باشد، راه
جذبة فلسفه در پي چـه چيـز   . ناپذير است اشتياق به فهم، انكار. سر انجام به فهم و شناخت نائل آيد

  است؟ ] جز رفع اشتياق به فهم[ديگري 
توانيم خود را از تفكر دربارة ساختار و اصول و سرنوشـت   ما حتي اگر بخواهيم، نمي
كارگيري درست عقـل مـا را بـه حقيقـت      ا معتقديم كه بهزندگي خود باز داريم، و م

توان گفت كه خود فلسفه مبتني بر يـك بـاور    بنابراين مي. سازد، نه دور تر مي نزديك
زنـدگي بررسـي نشـده ارزش    «ها پيش بيان داشت كـه   است، باوري كه سقراط مدت

   54.»سپري كردن ندارد

وجـوي مـادر از    عنـوان جسـت   ربارة بازي فكري بـه رسد كه پرفسور بنچوينگا به تفسيري د نظر مي به
ديـن خـود   ] بايـد گفـت  [شود كه بيشتر بر ديدگاه فرويد مبتني است، امـا   سوي كودك، كشيده مي
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اي كه ما در صدد پنـاه گـرفتن در آن    وجوي اوليه و اصيل و خانه هاي خاصي دربارة جست اسطوره
و در فلسفة . ريرهاي فلسفي در فلسفة افلاطون استها داراي تق ها يا تمثيل اين اسطوره. هستيم، دارد

. غالبـاً، بـه مثابـه تمثيلـي بـراي سـفر بـه خانـة روح تلقـي شـده اسـت           » اوديسـه «نوافلاطونيان داستان 
نـام  » قصـة غربـت غربـي   «هـا   اش شهره است و يكي از اين تمثيل هاي فلسفي سهروردي نيز به تمثيل

   56.را در سطح وسيعي، بررسي و مطالعه كرده است و هانري كربن جغرافياي معنوي وي 55دارد،
گونـه   ايـن  Proslogiconوي در . گويـد  سـخن مـي  » تبعيـد «آنسلم نيز همچون سهروردي دربارة 

  :كند مناجات مي
! اي پروردگار متعال  .صورت و شكل تو ندارم اي خداي من، من علمي به پروردگارا،

و، چه بايد بكند؟ اين خادم تو كه مضطرب شده به بسيار دور از ت اين انسان، اين تبعيد
ها رانده شده، چـه كنـد؟ او بـراي     در عشق توست، و از ديدن رخسار تو به دوردست

او سخت مشتاق آمـدن بـه   . كند، و رخسار تو بسيار دور از اوست تابي مي ديدن تو بي
ن تو او مشتاق يافتن توست، و مكا. نايافتني است  نزد توست و محل قرارگاه تو دست

. شناســد وجــوي توســت، و رخســار تــو را نمــي او در آرزوي جســت. شناســد را نمــي
ايـن تـو   . ام پروردگارا، تو خداي مني و تو پروردگار مني، و مـن هرگـز تـو را نديـده    

هـايي را كـه از آن    اي، و همـة نعمـت   اي، و مـرا دوبـاره آفريـده    هستي كه مرا آفريده
كـه مـن    و سـرانجام آن . شناسـم  هنـوز تـو را نمـي    اي؛ و مندم، بر من ارزاني داشته بهره

ام، انجـام   ام تـا تـو را ببيـنم و هنـوز كـاري را كـه بـراي آن سـاخته شـده          آفريده شده
   57.ام نداده

بل ليقضـوا مـا سـطر االله       «. سهروردي دربارة وضعيت انسان، خوشبين است والذين ينهجـون مـن السـ
   58.»البشري بالخلاصسيجدون من االله ... عليهم في الكتابة الاولي
  : نويسد مي غربت شرق�و در انتهاي تمثيل، 

پس من در اين داستان بودم كه حال من بگرديد و از هوا اندر مغاكي، ميـان گروهـي   
و مرا چندان لذت بماند كه يـاراي  . ناگرونده بيوفتادم و در ديار مغرب زنداني بماندم

و . و بر جـدايي دريـغ خـوردم    پس بانگ بر آوردم و زاري كردم. توصيف آن ندارم
  . اين راحت خوابي خوش بود كه زود بگذشت

و قل الحمد الله سـيريكم آياتـه   «! خداي ما را از اسارت طبيعت و بند هيولي رها سازد
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و » وقـل الحمـد الله بـل اكثـرهم لا يعلمـون     » «فتعرفونها وما ربك بغافـل عمـا تعملـون   
   59.الصلوة علي نبيه وآله اجمعين

اي بـراي   به تبعيد گرفتار آمده، اما ايـن امـر نبايـد بهانـه    ] تعبير ديگر و به[ان سقوط كرده هر چند انس
  . هاي معنوي سيري به سوي خانه اصلي است همة مسافرت. نااميدي باشد

كنند، كه در واقع جهاد و  تعبير مي 60»جهاد اكبر«و اين همان چيزي است كه مسلمانان از آن به 
ز نظـر سـهروردي، شـامل يـك فراينـد تـدريجي اسـت كـه از طريـق آن          مبـارزه بـا نفـس اسـت و ا    

اي  شـود؛ اراده  شود و تابع ارادة آدمـي مـي   مستمر، مراحل ابتدايي نفس مغلوب يا فتح مي اي گونه به
  .كند كه خود را در پرتو ارادة الاهي محو مي
توضـيح  ) و سهروردي( اي كه آنسلم دهد كه ما دربارة مبارزه پرفسور بنچوينگا به ما اطمينان مي

؛ زيرا ما با خدا يا هـر  )102( »بيند هيچ كس صدمه نمي«دادند، نگران نباشيم؛ چرا كه در اين مبارزه 
بايد . هاي فهم خود سروكار داريم واقعيت اساسي ديگري سروكار نداريم، بلكه صرفاً با محدوديت

ظر ما دربارة جدي بـودن ايـن   ن گفت اين سخن بنچوينگا مصادره به مطلوب است؛ چرا كه اختلاف
اين، رويكرد، رويكردي پساكانتي است و به هر حال در دسترس آنسلم . وجو است مبارزه و جست

بيند، بايد پرسيد كه آيا بكت دقيقاً به اين دليـل در   كس صدمه نمي كه هيچ در مورد اين. نبوده است
ابسته به دولت همـان نـوع تعهـد بـه     هاي و كشته نشد كه در برابر قدرت )Cathedail(كليساي جامع 

كليسا را داشت كه آنسلم در نتيجة تحقيق دينـيِ خـودش مـدافع آن بـود؟ ثانيـاً، پرفسـور بنچوينگـا        
دليل منطق خاص حاكم بر تثليث، عقل بـه هنگـام پـرداختن بـه خـدا همـواره عـاجز         گويد كه به مي
. دهـد  تري نشان مـي  هاي عقلاني گهاين، قلمروي است كه در آن اسلام بيش از مسيحيت ر. ماند مي

خـورد و در مراحـل    تر كه نسبتاً ظريف اسـت بـه چشـم مـي     البته، اين تفاوت فقط در مراحل ابتدايي
باره دارند كه چگونه الاهيات فلسفي را  اي در اين نظر نسبتاً گسترده پيچيده و بالاتر هر دو دين اتفاق

پرفسـور  . كـار گيرنـد   جهان و روابـط ميـان آنهـا بـه    براي رسيدن به نوعي درك دربارة خدا، انسان، 
كند؛ اما اين  وجوي حقيقت تمسك مي ناپذير بودن جست بنچوينگا براي اثبات ناتواني عقل به پايان

هاي عقل انسان اعـم از فيزيـك و يـا     استدلال درست نيست؛ چرا كه همين نكته دربارة همة فعاليت
پرفسـور بنچوينگـا همچنـين    . وگري، پايـان نـدارد  وج ـ اساسـاً تحقيـق و جسـت   . فلسفه صادق اسـت 

گويـد اگـر    و نيز مـي ) 103( .كردن عقده باشد گويد كه برهان وجودي ممكن است نوعي خالي مي
عقل ناتوان از ارائة توجيهي براي ايمان است، ممكن است برهان وجودي به كمك ما آيد؛ آن هم 
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دليل ضعف عقل است كـه عقـل    كه به نشان دادن اينتعبير ديگر با  با نشان دادن چرايي اين امر، و به
تواند براي ما تضمين كند كه چيزي بيش از آنچه كه بزرگتر از آن قابل تصـور نيسـت، وجـود     نمي
برهان وجودي، خدا را . كند يا براي مخالفت با آن كافي نيست عقل يا از جزميت حمايت مي. دارد

گويـد ايـن    كنـد و پرفسـور بنچوينگـا مـي     صـيف مـي  بر اساس ناتواني قواي ما بـراي تصـور خـدا تو   
هـايي را بـراي    آورد كه اين برهان تلويحاً محدوديت طور ضمني اين پاسخ را به ذهن مي توصيف به

  . برد ها اعتبار خود اين برهان را زير سؤال مي گيرد و اين محدوديت عقل مفروض مي
يوة توصـيف خـدايان از سـوي هـومر     فلسفه از همان زمان كه افلاطون ترديدهايي را دربـارة ش ـ 

هنگامي كه مسـيحيت در صـدد مواجهـه بـا انديشـة      . مطرح كرد، بر دين فشارهايي وارد كرده است
پـولسِ  . عنـوان نـوعي كفـر محكـوم كنـد      يوناني برآمد، نخستين واكنش آن اين بود كه فلسفه را به

زيرا كه مسيح مرا «كند؛  لقي ميكنندة بالقوة رسالت مسيح ت رسول، حكمت دنيوي يونانيان را ويران
فرستاد، نه تا تعميد دهم، بلكه تا بشـارت رسـانم نـه بـه حكمـت كـلام، مبـادا صـليب مسـيح باطـل           
دير يا زود، برخي از مسيحيان رويكردي را در پيش گرفتند كه حكمت بشري را هدية الاهي تلقـي  

در . در خدمت خـدا و ديـنِ خـدا قـرار داد     اي كه نبايد آن را محكوم كرد، بلكه بايد كرد؛ هديه مي
دانـان مسـيحي هنـور هسـتند      امروزه در ميـان الاهـي  . اند بين بوده اين مورد، برخي نظير آنسلم خوش

شود؛ اما برخـي ديگـر هـم از     پندارند عقل سبب از ميان رفتن قدرت و توان ايمان مي كساني كه مي
گرايـي را   رايان در برابر حملة كساني كه ايمـان گ موضع ايمان. كنند سازش عقل و ايمان حمايت مي

پذير  اي براي ايمان آوردن وجود ندارد، آسيب كننده دانند كه دليل قانع نوعي اعتراف به اين امر مي
تلقي . توان رويكرد ايجاد سازش ميان عقل و ايمان را اتخاذ كرد اما، از جهات گوناگوني مي. است

هـايي را   دينانِ فرضـي، پاسـخ   بخشد تا براي بي را به ايمان مي آنسلم اين است كه عقل، قدرت خود
و ايـن امـر   . انـد  هاي عقل بيشتر توجه داده هاي اخير، فيلسوفان به محدوديت اما در سال. فراهم سازد

هـاي عقـل    اند كه دنـدان  پندارند كه كشف كرده دانان شده كه مي باعث دلگرمي آن دسته از الاهي
  . زخمي كردن ايمان كافي باشد، نيز نيست تا آن اندازه كه براي

گرايـان   در جهان اسلام نيز به ايمـان . ها را در جهان اسلام نيز پيدا كرد توان همة اين گرايش مي
جهـاني كـه    كنند كه فلسفه چيزي نيست جز نوعي زيركـيِ ايـن   خوريم كه تصور مي مسلماني بر مي

اگـر عقـل   . مسلمان، عقل به مثابه نور الاهي است فیلسوفاناما در ميان . مخالف با وحي الاهي است
ايـم، يـا    ايم و از آن كـار نكشـيده   دنبال آن نرفته ضعيف است بدان جهت است كه به اندازة كافي به
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اگر عقـل، ايمـان ظاهرگرايانـة عـوام     . ايم ورزي برهاني محدود كرده كه آن را به چوب استدلال آن
تـر از تـوان    كندكـه عميـق   ن عقل حقيقتي را بر ما آشكار ميروست كه اي كند، از آن مردم را رد مي

دهـد   سينا و ديگر فيلسوفان مسلمان، هشـدار مـي   سهروردي، نظير ابن. درك و فهم مردم عوام است
دانـان در   بر خلاف مخالفتي كه برخـي از الاهـي  . دست نادانان بيفتد كه نبايد اجازه داد كه كتبش به

خـوريم كـه بـر اسـاس آن برخـي       در تاريخ به نوعي انگيزة ديني هم برمياند،  برابر فلسفه نشان داده
زعـم   مسيحيان به. گونه اعتباري را كه به فلسفه داده شده در خدمت به دين قرار دهند اند هر خواسته

در ميـان مسـلمانان،   . نهادنـد  عنـوان افـرادي فرزانـه ارج مـي     اذعان به كافر بودن فيلسوفان، به آنها بـه 
هـا   و اين تـلاش (عنوان موحدان ضمني، زياد بوده است  راي تلقي فيلسوفان كافر يوناني بهها ب تلاش

هـا سـهروردي بـوده     گونـه تـلاش   و يكـي از نخسـتين طرفـداران ايـن    ). خورد امروزه نيز به چشم مي
  : نويسد مي ح(مة الاشراقوي در مقدمة  62.است

؛ بـل العـالمَ مـا خـلا قـطّ عـن       ولا تظن ان الحكمة في هذه المدة القريبة كانت لا غيـر 
فـي أرضـه وهكـذا     االله الحكمة وعن شخص قائم بها عنده الحجج والبينات وهو خليفة

والاختلاف بين متقدمي الحكماء ومتـأخريهم انمـا   . يكون مادامت السموات والارض
و الكـل قـائلون بـالعوالم    . هو في الألفاظ واختلاف عاداتهم فـي التصـريح والتعـريض   

ــة م ــي اصــول المســائل   الثلاث ــنهم ف ــزاع بي ــد لا ن ــي التوحي ــون عل ــم الاول . تّفق والمعلّ
الشأن بعيد الغور تام النظر لا يجـوز المبالغـة    وان كان كبير القدر، عظيم] ارسطاطاليس[

فيه علي وجه يفضـي الـي الازراء بأسـتاذيه، ومـن جهلـتهم جماعـة مـن اهـل السـفارة          
   63.نوس وغيرهموالشارعين مثل اغاثاذيمن وهرمس واستقلي

كارگيري شيوة فلسـفي در خـدمت ديـن، ايـن باشـد كـه        بنابراين، ممكن است انگيزة ديگر براي به
  . دست آورده شود احترام و عزتي كه براي فيلسوفان داده شده براي دين هم به

علاوه بر اين، انسان ممكن است همگام بـا سـهروردي ادعـا كنـد كـه نـوعي حكمـت جـاودان         
)Sophia perennis (         وجود دارد كه هم در دين و هـم در فلسـفه مطـرح شـده اسـت؛ هـر چنـد كـه

 ها پس از آنسلم، تنها از قرائت خاص خود دربارة آمـوزة حكمـت جـاودان    كليساي كاتوليك سال
)Philosophia Perennis( 64.حمايت  كرده است   

  قانون جنگل 

تـرين خطـر بـراي هـر      كند كه بـزرگ  ميپرفسور بنچوينگا اين فصل را با اين اظهارنظر معقول آغاز 
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 -كـه كاركردهـاي همـان ايـدئولوژي مزبـور را دارد       -ايدئولوژي از سوي يك ايـدئولوژي رقيـب   
ترين رقيب به ايدئولوژي ديني قرون وسطي، نظرية جهـان   او معتقد است كه نزديك. شود ايجاد مي

در صدد پاسخ به ايـن نظريـة برونـو     هايش نامحدود برونو بوده است و آنسلم نيز با بحث و استدلال
بيني ديني قرون وسطي جلـوگيري   جاي جهان كرده تا از قرار گرفتن آن به برآمده است و تلاش مي

را جدي گرفت؛ چـرا كـه نظريـة     توان آن اما بايد گفت كه اين پندار بنچوينگا خطاست و نمي. كند
ايـن فاصـلة چهارصـد سـاله،     برونو چهارصـد سـال پـس از قـرون وسـطي مطـرح شـده اسـت و در         

بايـد  . تري به عصر آنسلم و افق فكـري او مطـرح بـوده اسـت     تر و نزديك هاي بسيار مهم ايدئولوژي
اما الاهيات عقلـي در مواجهـه بـا    . گفت آنچه كه دقيقاً در افق ديد آنسلم بود، اسلام بود نه مدرنيته

هـاي   جاي آن جنـگ  نشده است، بلكه بهكار گرفته  كشيدن باورهاي آنها به مسلمانان براي به چالش
هايي را كه در سرتاسر اروپا دربارة اسـلام رواج يافتـه    صليبي ادامه يافت و در سطح وسيعي، انديشه

الاهيات براي تقويت روحيه موجود در وراي ديوارهاي صومعه و بـراي كمـك   . بود، تحريف كرد
لحـاظ فلسـفي    سان عقلاني و بـه  به همانشد كه فرهنگ مسيحي  كار گرفته مي به حفظ اين عقيده به

  .معتبر است كه فرهنگ كافران يعني مسلمانان معتبر است
گـاه تكيـه زدن بـر     دانـان و آن  اما از نظر پرفسور بنچوينگا، قهرمانان فكري براي رقابت با الاهـي 

اجتمـاعي  او حكايـت عجيبـي دربـارة نتـايج     ). مسـلمانان (ها  اند نه عرب جايگاه آنها دانشمندان بوده
كنـد   اي كه بنچوينگـا بـه آن توجـه نمـي     اما نكته. كند هاي علمي بيان مي رهايي بخشِ گسترش ايده

هاي ديني و سياسي را رهـا كـرده    اين است كه دانشمندان با روي آوردن به تحقيقات علمي، آرمان
اجتمـاعي و   هـا و كارهـاي   تـوان فعاليـت   رو، ديگـر نمـي   انـد؛ از ايـن   دست افراد ديگري سـپرده  و به

آرمان و اشتياقي كه خود بنچوينگا دارد چنـدان غيـر سياسـي    . بخش دانست غيرعلمي آنها را رهايي
هـاي سياسـي و    او اين رؤيا را دارد كه چگونه دانشمندان سرانجام وارد آستانه شده و قدرت. نيست

  ) 110(» ...ها وادار كنند اجرايي را به بازنويسي و بازبيني پيوسته دستورالعمل
گونه سياستي را كه حـاكم اسـت حمايـت      غالباً هر) و فيلسوفان(اما در جهان واقعي، دانشمندان 

انـد، اصـلاحاتي را بـه راه      اساساً بايد پرسيد دانشمندان چه هنگام، قيـامي را رهبـري كـرده   . كنند مي
فـراد قابـل تـوجهي بـه     اند؟ البته، در ميـان آنهـا ا   انداخته يا فعاليت سياسي مهم ديگري را انجام داده

تـرين گـروه سياسـي در      فعـال . عنوان يك گروه، اميـد چنـداني نيسـت     خورد؛ اما به آنها به چشم مي
  . ها هاي دانشگاه  هاي دانشجويي هستند نه هيأت علمي  ها همان گروه  دانشگاه
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ف از دليـل انحـرا   ها به سرزنش وي بـه   شود، رسانه كه شخصي چون نوام چامسكي پيدا مي همين
البته، روشنفكران اروپايي همواره بـيش از روشـنفكران امريكـايي،    . پردازند تخصص اصلي خود مي

كـه   اند بـه ارائـة نظـرات كارشناسـانه دربـارة ايـن       اما عموماً، دانشمندان محدود بوده. اند  سياسي بوده
گونـه تعهـد    هر. دشده از سوي سياستمداران را حفظ كر توان به بهترين وجه منافع ديكته چگونه مي

تنهـا   شـود نـه   هـا و مقامـات اجرايـي ديـده مـي      اي كه در ميان مقامات دولتي يا مديران شركت ديني
عـدالتي فـراهم نكـرده، بلكـه در راه كسـب اهـداف مـادي،         گونه محدوديت و مانعي بر سر بي هيچ

انـدكي بـيش از يـك     ماند، غالبـاً  در اين ميان ديني كه با آنها باقي مي. تضعيف و متزلزل شده است
  . بخشد گويانه مي هاي پيش طلسم است كه به آنها دلگرمي و بينش
. داند كه مشتاق آن است كه امور را بـدون تغييـر نگـه دارد    پرفسور بنچوينگا آنسلم را فردي مي

شـك، آنسـلم شـاهد نقـاط ضـعف       بـي . اين قضاوت، منصفانه نيست. كار بنيادي يعني همان محافظه
در واقع، دلبسـتگي او بـه پـاپ ممكـن اسـت تـا       . ها و نيز انقلاب مردم بود ا و خيانتمديران، فساده
دليل اميدش به اصلاحات بوده باشد؛ اصلاحاتي كـه پـاپ حـامي قـاطع آن شـناخته       اندازة زيادي به

اختلاف نظر موجود ميان آنسلم و يك فرد انقلابي بيشتر راجع به روش و شيوه بوده است؛ . شود مي
كـه در   انـد، حمايـت كـرد يـا آن     آيا بايد از كساني كه بر ضد مراجع قدرت سكولار شوريده] مثلاً[

شود به تغييـر   ورزي محقق مي  صدد برآمد تا از طريق موعظه، پند و رواج دادن حكمت كه با فلسفه
  . نظر دست يافت و تحول مورد

آميـز باشـد،    كـه تمسـخر   ز آناين دعا، بيش ا. برد بنچوينگا كتاب خود را با يك دعا به پايان مي
اجازه بدهيد كه در . از تندبودن آن، دعاي بدي نيست پوشي آميز است؛ اما در مجموع با چشم طعن

ايـن  «اين دعا با وي همراه شويم و به محضر خدا اعتراف كنيم كه فهم ما ناقص اسـت هرچنـد كـه    
باختگي و  اين همه رنگ دليل و به» باختگي و اين درك مغشوش، انعكاسي از توست ضعف و رنگ

تـنش،  «گونـه   توانيم به تلاش و دعا ادامـه دهـيم و بـا هـر     اي كه فاهمة ما دارد، مي ضعف و پريشاني
همانند بنچوينگا كـار  كه  آن  جاي ما به. كه ممكن است به ما عطا كني، پرورش يابيم» تشويق و اميد

از «كنـيم كـه    بـا سـهروردي دعـا مـي     خود را بسان محو تدريجي تصاوير سينما، پايان دهيم، همگام
 65.»خشم تو ما را به رضاي تو نقل كن، و از عذاب تـو بـه رحمـت تـو و از تـاريكي مـا بـه نـور تـو         

  . الظاهر والباطن والصلاة والسلام علي محمد وعلي آله اجمعين الحمدالله الاول والآخر و
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  منطق يك پندار: 1ضميمه

ة طـرح برهـان وجـودي داشـتيم، بايـد انـدكي هـم دربـارة         پس از همة اين تأملاتي كه دربارة انگيز
مشـاجرات   دربارة چگونگي تفسير برهان وجودي آنسلم . بررسي و ارزيابي اين برهان سخن گوييم

اند كه وي وقتي كه در پاسخ به گونيلو و بـه بيـان دوبـارة     برخي استدلال كرده. بسياري وجود دارد
همچنـين بـا   . كنـد  يگري متفاوت از برهان اول خود ارائه ميپردازد، در واقع برهان د برهان خود مي

  . بندي مختلف از استدلال آنسلم ارائه شده است كارگيري ابزار منطق جديد، صورت به
جاي تمركز بر برهان آنسلم، مايلم تفسير بنچوينگا از اين برهـان را مـورد توجـه     جا من به در اين
كه آنسلم اين پرسش را مطرح  در حالي. ه تفسير پلانتينگاستتقرير بنچوينگا بسيار شبيه ب. قرار دهم

تر از آن قابل تصور نيست، داراي وجود خارجي است يا تنها وجود  كند كه آيا آنچه كه بزرگ مي
كننـد كـه آيـا چنـين      ايـن سـؤال را مطـرح مـي    ] در تفسير بيان وي[ذهني دارد، پلانتينگا و بنچوينگا 
وجود ] هم[كه در جهان بالفعل يا واقعي  ي ممكن وجود دارد يا آنها موجودي تنها در برخي جهان

هـاي   تـوانيم مجموعـه جهـان    كند؛ چرا كـه مـا مـي    اين امر در ظاهر تفاوت چنداني ايجاد نمي. دارد
با ايـن حـال، نبايـد از يـاد     . و جهان ذهني) بالفعل(جهان واقعي : ممكن را به دو جهان محدود كنيم

هاي ممكن مطرح در منطق موجهات جديد نداشـته اسـت؛ و    لاعي از جهانببريم كه آنسلم هيچ اط
چرخـد،   حتي اگر بر فرض، خبري هم از اين منطق داشته باشد، آنچه كه برهان وي بر گرد آن مـي 

  . جهات امكان و فعليت نيست، بلكه جهات وجود ذهني و خارجي است
تـرين موجـود،    كه شما امكان بزرگ نكته كليديِ استدلال وجودي پلانتينگا اين است كه وقتي

پذيريد، لازمة آن پذيرش وجود آن در  ترين موجود را در يك جهان ممكن مي يعني وجود بزرگ
  . هاي ديگر نيز هست همة جهان

اين استلزام . هاي منطق موجهات مورد پذيرش نيست تر، اين استلزام در همة نظام به عبارت دقيق
  . بد كه در آن ضرورت بالامكان مستلزم ضرورت باشدطل را مي s5نظامي نظير نظام 

  ) □◊P→□P: (يعني
براي طرح تصوري كـه  . اند اي است كه هم پلانتينگا و هم بنچوينگا به آن توجه نكرده اين نكته

خواهيم آن را ضروري در مقام تصور و نه بالفعل ضروري بدانيم، نظام منطـق موجهـاتي غيـر از     مي
مدافعان تفسير پلانتينگا با اين عذر از پاسخ به ايـن اعتـراض طفـره    . رسد ظر مين تر به مناسب s5نظام 

معقول است و هدف پلانتينگا هم تنها همين است كـه نشـان    S5كارگيري نظام  خواهند رفت كه به
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  . دهد كه نتيجه گرفتن وجود خدا از مقدمات معقول، معقول است
براي تدوين قرائت خود از برهـان وجـودي،    S5 جاي زير سؤال بردن صلاحيت نظام پلانتينگا به

تواننـد اسـتدلال كننـد كـه      كند كه ملحدان لجوج برهان وي را نخواهند پذيرفت؛ آنها مي اذعان مي
تعبيـر ديگـر، پلانتينگـا     تر از آن قابل تصور نباشد ممكن نيسـت؛ بـه   ترين موجودي كه بزرگ بزرگ

وي . سـاز برهـان، غيـر قابـل اعتمـاد باشـد       وشتكند كه ممكن است يكي از مقدمات سرن اذعان مي
دهد كه استنتاج وجود  برد كه اين برهان تنها نشان مي نشيني به اين ادعا پناه مي دوباره با نوعي عقب

  . خدا از مقدمات معقول، معقول است
كنـد، آنچـه كـه يـك مقدمـه را       اما بايد گفت، با تحليلي كه پلانتينگا از برهان مزبور ارائـه مـي  

هـايي   اين اسـتدلال مبتنـي بـر فـرض    . سازد كند، در همان حال مقدمة ديگر را نامعقول مي قول ميمع
جـا كـه او    و از آن. هاي استعلايي منكر آنها هسـتند  آلسيت گرايان استعلايي و نيز ايده است كه واقع

لبتـه،  ا. هيچ بديل ديگـري بـراي ايـن دو موضـع قائـل نيسـت، اسـتدلال مزبـور الزامـاً بايـد رد شـود           
كند، اما ايـن   نگرد، تطبيق نمي اصطلاحات نظام فلسفي كانت كاملاً با روشي كه آنسلم به مسئله مي

جـا ارائـه    دهد كه آنچه كه بنچوينگا در ايـن  ناسازگاري تاريخي اين واقعيت را مورد تأكيد قرار مي
ش بـراي شـك و   كند، چندان هم تحليل استدلال آنسلم نيست، بلكه بياني است از دلايـل خـود   مي

  . ترديدي كه در وجود خدا دارد
كـار بـرده بـه شـرح زيـر اســت       يكـي از مقـدماتي كـه بنچوينگـا در بازسـازي برهـان آنسـلم بـه        

  ): ها از خود بنچوينگاست گذاري شماره(
  . است Yمتعلق تصور  Zصورت  را تصور كند، در اين Z ,Y اگر) 11(

  : كننده نيست دمه فوق چندان متقاعدگويد كه پذيرش نتيجه زير از مق بنچوينگا مي
آن را  Yچيزي خواهد بـود كـه در جهـاني كـه      Zصورت  را تصور كند، در اين Z ,Yاگر ) 12(

  . تصور كرده، موجود است
بدين ترتيـب،  . ايم را بپذيريم سراغ چيزي شبيه به تفسير پلانتينگا از برهان وجودي رفته) 12(اگر

را نخواهنـد  ) 11(گرايـان اسـتعلايي در    كند كـه واقـع   وي ادعا مي. كند توقف مي) 11(بنچوينگا در 
گونه امر پوچ و باطلي را تصور كنيم كه در هيچ جهان ممكني وجود  توانيم هر پذيرفت؛ چرا كه مي

  .ندارد
ديگـر چيـزي جـز يـك شـيء       Zرا بپذيرد، اما از نظر او ) 11(تواند  آليست استعلايي مي اما ايده
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نخواهد بود؛ چيزي كه در نوعي تجربه گنجانده شده كه ارجاع به آن )  intentional object(التفاتي
  . است )Opaque(گيرد كه داراي ابهام ارجاعي  در بسترهايي صورت مي

كنـد، كـه در آن فرضـي     بنچوينگا قرائت خود از برهان آنسلم را در قالب برهان خلف ارائه مي
تر از آن قابل تصـور نيسـت در جهـان     نچه كه بزرگآ: كه بناست بطلان آن اثبات شود چنين است

اثبات شـود  ) 12(كارگيري  واقعي وجود ندارد، و تناقضي كه بناست استنتاج شود اين است كه با به
 Xجـا بـا    و در ايـن (تر از آن قابل تصـور نيسـت    ، آنچه كه بزرگW كه در يك جهان ممكن با نام

تـر از   چيزي بزرگ Wشود كه در جهان ممكنِ  ميحال اثبات  وجود دارد؛ و در عين) مشخص شده
X گويد كـه اگـر    باري، بنچوينگا مي. ها وجود دارد ؛ يعني چيزي كه در همة جهانقابل تصور است

گونه تناقضي وجود نخواهد داشت؛ چرا كه اشـياء   سروكار ما تنها با اشياء و امور التفاتي باشد، هيچ
تصور آنها نيستند، تا بتوان تناقضات منطقي دربارة آنها استنتاج و امور التفاتي قابل انفصال از تجربه 

در واقع، هر چه هست در ذهن ماست و ما در خارج چيزي نداريم كه غير قابل تصور باشد و . كرد
. مانـد  جاست كه اين برهان خلف آنسـلم ناكـام مـي    و از همين. در نتيجه ذهن ما با آن متناقض باشد

گرايانه تصور كنيم، اما  صورت واقع شدن اين برهان بايد اشياء را به  بخش هشدن و نتيج براي كامياب
  . آلسيت استعلايي بنگريم طلبد كه مسئله را با ديد ايده مي) 11(ديديم كه گزاره 

از سـوي ديگـر بـا ايـن نـوع      . آليسـم اسـتعلايي اسـت    رسد كه بنچوينگـا طرفـدار ايـده    نظر مي به
 X به ديدگاه آنسلم پي برد، بلكه تا حدي روشن است كه وي دوباره درستي توان به بندي، نمي دسته

تناقضـي را   Xتـوان از فـرض عـدم وجـود      انديشد كه بر اسـاس آن مـي   گرايانه مي تا اين اندازه واقع
  . نتيجه گرفت
و اين از پاسخي كه وي به گونيلو داده روشن است؛ زيرا صرفاً . را نخواهد پذيرفت) 11(آنسلم 
ترين جزيرة ممكن را تصـور كنـيم، آن را متعلـق آنچـه كـه تصـور        توانيم بزرگ كه ما مياين دليل 

) 11(بدين ترتيب، اگر آنسلم به اصلي نظير . اين بازي محض با كلمات است. گرداند ايم، نمي كرده
وجود  Xبند نيست چگونه بايد اثبات كند كه جهان قابل تصوري وجود دارد كه در آن  پاي) 12(و 

  : كند كه كند و اذعان مي اي است كه پلانتينگا در آن توقف مي اين، دقيقاً همان نقطه دارد؟
سازي شده از اسـتدلال آنسـلم،    هاي باز رو، بايد قضاوت ما دربارة اين قرائت از همين

توان گفت كه اين تفسيرها نتيجه مورد نظـر خـود را    احتمالاً نمي. صورت زير باشد به
جا كه پذيرش مقدمات اصلي آنها عقلانـي اسـت،    اما از آن. نندك برهاني يا اثبات مي
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توان از  و احتمالاً نمي. دهند كه پذيرش آن نتيجه، عقلاني است اين مقدمات نشان مي
   66.گونه براهين، بيش از اين انتظار ديگري داشت اين

او . خداسـت  دنبال چيـزي بـيش از اثبـات عقلـي بـودن نتيجـه مزبـور يعنـي وجـود          مطمئناً، آنسلم به
گرايـي   آلسـيت اسـتعلايي و واقـع    ها و مفاهيم ايـده  گويي مخاطب را بين برداشت خواهد با ابهام نمي

رف معقـول و موجـه بـودن      استعلايي در حال ترديد قرار دهد و نيز نمي خواهد برهان خود را بر صـ
يـد كـه وي بـه ايمـان     بـه خـاطر بياور  . ترين موجود احتمالاً وجود دارد اين امر مبتني كند كه بزرگ

خداي موجـود در ذهـن كسـي كـه حقيقتـاً او را       67.شود عنوان فردي كاتوليك متوسل مي گونيلو به
  . درك و فهم كرده، يك چيز التفاتي و ذهنيِ محض نيست

. كنـد  به همين منوال، سهروردي نيز با دعوت به تأمل در خود وجود، وجود خـدا را اثبـات مـي   
. شـود  نفسـه ضـروري اسـت منجـر مـي      كـه موجـود فـي    عـددي دربـارة ايـن   اين تأملات به بـراهين مت 

بـراهين سـهروردي نيـز هماننـد     . كنـد  عنوان نور محض اشاره مي وجود محض به سهروردي غالباً به 
در واقع، ملحد وجود چيـزي نظيـر وجـود    . كننده نخواهد بود برهان آنسلم براي ملحد لجوج متقاعد

. جويـد  دي نيز همانند آنسلم به ايمان خواننده كتابش توسل ميسهرور. محض را انكار خواهد كرد
شـود، بـه ايمـان     با اين تفاوت كه وي بر خلاف آنسلم كه به مذهب كاتوليك گونيلـو متوسـل مـي   

شود؛ يعني اين بصيرت عقلي كـه اگـر بناسـت چيـزي واقعـي       فلسفي خاص خوانندگان، متوسل مي
و اين ايماني نيست كه مخالف با عقـل باشـد، بلكـه    . باشد نفسه واقعيت داشته باشد، بايد موجود في

  . هايي الاهي به سرشت واقعيت است مفهوم و برداشت رفيعي از عقل است كه شامل بصيرت
را اثبات كند تا از اين راه نشان دهد كـه تأمـل   » الوجود واجب«سهروردي در صدد است وجود 

» الوجود  واجب«ي دربارة وجود محض، بر اثبات تواند ما را بر اساس بصيرت عقل فلسفي چگونه مي
كه آيا خدا وجود دارد يا نه، بلكه بـراي نشـان    وي برهان خود را نه براي پي بردن به اين. قادر سازد

بـدين ترتيـب،   . تواند به درك فلسفيِ وجود نائل شود كند كه عقل چگونه مي دادن اين امر ارائه مي
اگر شما ادعـاي شـناخت خـدا را داريـد،     : گرديم كه پرسيد ميبه پرسش اصلي كتاب بنچوينگا باز 

پردازيد؟ پاسخ خود آنسلم اين است كه وي در صدد فهم است؛ آن هـم   چرا به اثبات وجود او مي
نفسـه قابـل    توصيفي كه وي از ذات الوهي دارد، كه مسلماً فـي . نوع خاصي از فهم يعني فهم فلسفي

عنـوان حـداكثر    آنسلم با احتياط ذات الوهي را نـه بـه  . گيرد شناخت نيست، حالتي سلبي به خود مي
تأمـل فلسـفي   . تر از آن قابـل تصـور نيسـت    كند كه بزرگ عنوان چيزي توصيف مي بزرگي، بلكه به
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كـم بـه    انگـارد كـه دسـت    كه بر اساس ايمان مسلم مي -دربارة اين توصيف كاملاً سلبي از الوهيت 
از طريـق اسـتدلال خُلـف،     -اي انباشته از واژگـان نيسـت    توده كند و صرفاً وجودي ذهني اشاره مي

به تعبير ديگر، آنسلم اثبات كرده است كـه بـا در نظـر    . سازد كه چنين چيزي وجود دارد روشن مي
دست آمده از راه ايمان كه همواره توصيف اشاره بـه يـك متعلـق ممكـن دارد،      داشتن اين فرض به

و ايـن شـاهكار كـوچكي    . آن هم وجود ضروري، كافي اسـت توصيف سلبي براي استنباط وجود، 
نيست؛ حتي اگر باعث يأس كساني شود كه به غلط درصدد يافتن راهي هستند كه قدرت منطـق را  

  . كار گيرند براي واداشتن ملحدان به پذيرش وجود خدا به

  هاي باطني آموزه: 2ضميمة 

مـن،  . پـذيرد  درباره هرمنوتيك پايان مياي  اي دو صفحه كتاب كوچك پرفسور بنچوينگا با ضميمه
نخست مروري بر ديدگاه ايشان خواهم داشت و بيان خواهم كرد كـه چگونـه ايـن ديـدگاه وي از     

گـاه بـه    گيرنـد و آن  گرايي نشـأت مـي   آليسم و واقع هاي وي درباره ماهيت نفس و نزاع ايده ديدگاه
هـاي او دربـاره نفـس دربـاره مسـأله       يدگاهترسيم لوازم و اقتضائاتي خواهم پرداخت كه نقد ما بر د

  .تفسير در پي دارد
تلاش براي تفسير يك متن بـا  . از نظر بنچوينگا، هيچ نفس يا خود اصيلي در انسان وجود ندارد

ها، نيـات،   هايي از انگيزه فايده است؛ چرا كه نويسنده انبوه يافتن به منظور واقعي نويسنده بي به دست
در . توان حقيقي و اصيل تلقي كرد و جز آن است كه هيچ يك از آنها را نميها  تمايلات و گرايش

كـه از   است در حـالي  ذات/معنا همان جوهر«: گويد اي به طعنه مي باره كواين به نحو بسيار عالي اين
بر اين اساس، اگر ديدگاه بنچوينگا دربـارة نفـس    68».مصداق خود جدا شده و به واژه پيوسته است

رسيم كه بر  ه وي دربارة معناي يك متن منتقل كنيم، به ديدگاهي دربارة هرمنوتيك ميرا به ديدگا
هـاي   هـا و گـرايش   اساس آن متن هيچ معناي اصيلي كه خاص خودش باشـد نـدارد، بلكـه نگـرش    

در واقع، مقايسه ميان معناي متن و ذات انسان بيانگر آن است كـه هرچنـد   . كند متعددي را ارائه مي
كوتـاه وي بـر كتـابي دربـارة نفـس و        ينگا دربارة هرمنوتيك محدود به يك ضـميمة برداشت بنچو

هاست، در نظرية وي دربارة نفس يك الگوي تكراري هست كه در بسياري از مكاتـب   گويي كنايه
هـا اهميـت نويسـنده     مـدرن  دقيقاً همان طور كه پسـت . خورد مدرن نيز به چشم مي هرمنوتيكي پست

رسـانند، و عـلاوه بـر آن معتقدنـد كـه معنـاي        عناي متن را به حداقل ممكن مـي دربارة پي بردن به م
كنـيم، بنچوينگـا نيـز مـدعي      پيوسته در حال تغييرِ متن، وابسته به چيزي است كه از آن استنباط مـي 
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وي با يك پاورقي ما را . سان، تودة در حال تغييري از معاني است است كه شخصيت انسان به همين
، كه در آن شاهد تغيير و تحول روشني هسـتيم از شـك   69سازد ري از خود رهنمون ميبه مقالة ديگ

فـرد در مـتن بـه شـك و ترديـد دربـارة شخصـي كـه          و ترديد دربارة وجود يك معناي منحصـر بـه  
  .كند، معناي منحصر به فردي در ذهن خود دارد هنگامي كه اظهار نظري مي

كم تـا حـدي،    وتيك را كه بر اساس آن معنا دستپرفسور بنچوينگا رويكرد ايدآليستي به هرمن
كند كه بر اسـاس آن معنـا در خـارج از ذهـن      گرايانه مقايسه مي ساختة مفسر است، با رويكرد واقع

هرچند كه بنچوينگا متمايـل بـه تـرجيح    . مفسر وجود دارد و منتظر است تا از سوي وي كشف شود
ــارة هرمنوتيــك اســت، مــي   ــذيرد موضــع ايدآليســتي درب ــاطن پ  traditional)گرايــي ســنتي  كــه ب

esotericism) تعبيـري كـه   (سو، تعدد ذاتي مـتن   از يك: مصالحه و سازش جالبي است ميان دو چيز
از نظـر  ) 124. (انـه ّگرايـي مصـر   و از سـوي ديگـر، نگـرش واقـع    ) گيـرد  كـار مـي   خود بنچوينگـا بـه  

ايان بايد چنين نتيجه بگيرند كـه  گر بنچوينگا، در صورت مشاهدة معاني متعارض در يك متن، واقع
. و اغواگرنـد   تنها يكي از اين معاني مقصود حقيقي و درست نويسنده است و معاني ديگر، فريبنـده 

اما كاملاً برعكس اين ديدگاه، بر اساس هرمنوتيك بنچوينگا، هـيچ يـك از معـاني مزبـور فريبنـده      
  .نيستند

در . كنيم، بيانگر مصالحه و سازشـي نيسـت   ياي كه در ديدگاه سهروردي مشاهده م گرايي باطن
حـال،   هـاي متعـدد متعـارض را بپـذيريم، بـا ايـن       تـوانيم وجـود برداشـت    ، از نظر سهروردي مي واقع
از سوي ديگر، از نظـر  . تفكيك كنيم) اغواگر(را از معاني فريبنده ) درست(توانيم معاني خالص  مي

هـاي متعـددي اسـت كـه غالبـاً در تعـارض بـا         امـل وي، و نيز از نظر بنچوينگا، نفـس دربردارنـدة ع  
دليل اين امر اين است كه نفـس سـطوح متعـددي دارد كـه     ] بر طبق ديدگاه سهروردي. [يكديگرند

جـا   ميراثـي كـه سـهروردي بـراي فلسـفه اسـلامي بـه       . تر از ساير سـطوح هسـتند   برخي از آنها اصيل
هـم در مـورد عقـل و هـم در مـورد       عمدتاً مبتني بر اصل تشكيك در نور اسـت كـه وي    گذاشت،
عنـوان   توان هر الگوي رفتار يا گفتـار را بـه   اما اين امر بدان معنا نيست كه مي. گيرد كار مي وجود به

كه دليل خوبي بـراي   انسان براي آن. هاي نفس محسوب كرد انعكاس درستي از هر يك از اين لايه
اشد كه چگونه الگوي مورد نظر بـا سلسـله مراتـب    يك اسناد داشته باشد، بايد قادر به فهم اين امر ب

  .هاي پوياي نفس سازگار است تابش
هنگامي هم كه به ديدگاه سـهروردي دربـارة متـون، اعـم از متـون خـودش يـا متـون ديگـران،          
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امـا، ايـن امـر بـدان معنـا      . بندي شدة معاني هستيم مراتبي و درجه نگريم، شاهد فرض تعدد سلسله مي
بلكـه  . فايده باشـد  تعبير ديگر وجود عبارات چند پهلو بي بندگي در عبارات و بهنيست كه وجود فري

نويسـنده بايـد در نوشـتن مـتن     . كنـد  برعكس، فريبندگي، نقش مهمي در نحوة نوشتن متن ايفـا مـي  
مخاطباني كه مورد نظر نويسنده . هوشيار باشد؛ چرا كه ممكن است متن وي به دست نااهلان بيافتد

رسـاني بـه    هاي مختلفي هستند؛ نظير نخبگان كه وي اميدوار به آموزش و اطـلاع  وهاست، شامل گر
. هـاي او نيسـتند   آنهاست و يا اشخاص پست و فرومايه كـه قـادر بـه درك درسـت تعلـيم و توصـيه      

نحـوي آگاهانـه دربردارنـدة معنـاي      كند كه به نويسنده، با در نظر داشتن اين نكته، متوني را ارائه مي
صـورت يـك مـتن     به  هاي معنا، به نيات متعددي، لايه. اي است؛ يعني همان كنايه اكنندهظاهري اغو
دهنـد كـه غـرور و يـا سـاير       از خود راندن كساني كه اجازه مي) 1: (اند؛ مقاصدي چون تأليف شده

راهبـان كـه بـا نمادهـاي بكاررفتـه       راهنمـايي تـازه  ) 2(بـاز دارد؛  » حـق «منكرات، آنها را از پذيرش 
توانند اين شناخت و آشنايي را به عنوان كليـدي بـراي بـه دسـت آوردن      اند و مي يي پيدا كردهآشنا

راهنمــايي افــراد خبــره، از طريــق قــرار دادن ) 3(كــار گيرنــد؛  مــدخلي بــر معنــاي فلســفي كنايــه بــه
تي هايي در متن كه آنها را به فراتر رفتن از نظرية فلسفي مطرح شده در متن و رسيدن به بصير سرنخ
خـود كتـاب فلسـفي اصـلي سـهروردي،      . بخـش آن نظريـه اسـت    خواند كه در واقع روشـني  فرا مي
  .، هرچند متن كنايي نيست، مملو از نمادهاي متشابه و چند پهلوستالاشراق ح(مة

براي تمييز آنچه كـه مقصـود نويسـنده اسـت از آنچـه كـه مقصـود وي نيسـت، يعنـي بـه قصـد            
پــذيرش كثــرت و . شــده، بايـد مــتن و نويســنده آن را درك كــرد  اغـواگري و ايهــام يــا تقيــه بيــان 

گرا، مبني بر علم عيني، به كنار گذاشـته   پارادوكس ظاهري، مستلزم آن نيست كه لزوماً هدف واقع
شود بايد به كسي كـه   تفسيري كه ارائه مي) 1: (دنبال آنيم عبارتند از هاي عينيتي كه به ويژگي. شود

رو، تفسـير مزبـور بايـد     و از همـين . ترِ متن است، كمـك كنـد   عميق  فهمبه قدر كافي مستعد كسب 
سطوح معنا كه در مـتن  ) 2(تر شود؛  تدريج عميق عنوان منبعي ارائه شود كه از طريق آن فهم ما به به

هايي ارائه  يا نشانه  كم نشانه شود، بايد در فرايند تفسير، تا حد ممكن، روشن شوند يا دست فرض مي
بايـد ظـاهر   ) 3(تر معنا حركـت كـرد؛    توان به سمت سطوح عميق شان دهد كه چگونه ميشود كه ن

گاه آن را به نحوي  متن يا آنچه را كه در متن ظاهر است، به دليل ارزش ظاهري آن فهم كرد و آن
اسـتحكام و صـحت تفسـير كـاملاً روشـن      ) 4(مند به معاني باطني آن مرتبط ساخت؛ تا آن كـه   نظام

  .نيازي به توضيح نداشته باشدشود و هيچ 
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از يك جهـت مفسـر در صـدد تعلـيم و يـادگيري توسـط       : تفسير از دو جهت جنبه تعليمي دارد
متني است كه بناست تفسيرش كند و از جهت ديگر، مفسر در فرايند ارائه تفسير درصدد راهنمـايي  

كـردن معـاني؛     لايـه   از لايـه انـد   هاي تعليم و تربيت عبـارت  در اين بين، برخي از شيوه. ديگران است
تقيه و نوعي فريب و اغواگري كه شايد حتي از راه   هايي نظير طعنه، استعاره، استفاده از مجازگويي

هـا در مـتن مـورد تفسـير و نيـز در مـتن تفسـيري،         بسا همة ايـن شـيوه   چه. دروغگويي صورت گيرد
گـران را بـه متنـي كـه تفسـيرش      هـر تفسـيري، دي  . هيچ تفسيري، تفسـير نهـايي نيسـت   . مشاهده شود

منطـق و دیQـر خواند؛ چنان كه ما نيز بار ديگر، خوانندگان خود را به خواندن كتاب  كند، فرا مي مي
  .خوانيم فرا مي مeهملات
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